
 

   

 

  به نام یگانه خالق زیبایی ها

  اشک  ققنوس

 Zahra-nبه قلم : 

 

بارانی که شب گذشته باریده نمناک بود. این اولین باران بهاری بود که در  جنگل سبز از

 .  سایروس باریده بود سرزمین
  

الکساندر به اتفاق همراهانش برای شکار به جنگل سبز رفته بودند در اولین لحظه  شاهزاده

ورود به جنگل شاهزاده خرگوشی دید و قصد شکار آن را کرد دیدن خرگوش همان و  های

 .  تیر همان رها شدن
  

 :  سربازها رفت تا خرگوش رابیاورد اما با صحنه ای دیگر مواجه شد و فریاد زد یکی از

  

  می کنم سریع به اینجا بیایید سرورم خواهش

اسب پیاده می شود:چی شده چرا صداتو  سمت سرباز رفت و در حالی که از شاهزاده به

   انداختی رو سرت
  

 حالی که به دختر زخمی روی زمین اشاره می کند:سرورم این دخترو  سرباز در



 

   

 

  . ببینید خیلی عجیبه
  

سمت دخترک می رود و یک زانو روی زمین می شیند:اوه خدای من این دختر به  شاهزاده به

  . یم نه سای موناست باید زود نجاتش بده شدت زخمی
  

محافظ شخصی الکساندر:این دختر کمی عجیب نیست سرورم سنگهای کار شده روی  سای مون

 !!!!!  ببینید همگی از الماس اند لباسش را
  

 !!!  حالی که به کفشاش اشاره می کنه:حتی کفشاشم از الماسه سرورم سرباز در
  

 بدیم بعد درباره ی عجیب بودنش حرف اندکی عصبانیت:بهتر نیست اول نجاتش الکساندر با

   بزنیم؟؟؟؟؟
  

   الکساندر قصر شاهزاده
  

 رمرزتا:سرو  به ندیمه اش میکنه و میگه: رزتا سریعا پزشک مادرم رو خبر کن الکساندر رو

   شما صدمه دیدید
  

   عصبانیت: سوال و جواب نکن رزتا کاری رو که می گم بکن خیلی سریع الکساندر با



 

   

 

  

   می گه و از الکساندر دور میشه بله ای رزتا
  

اون دختر رو تخت الکساندر دراز کشیده و پزشک در بار زخمشو پانسمان می  چند لحظه بعد

   کنه
  

   ربع ساعت پزشک :کار من تموم شد سرورم بعد از دو
اره به بتهدید):یادت باشه در این  حالی که انگشت اشاره شو تکون تکون میده(حالت الکساندر در

 .  کوچک پر از سکه های طلا به او داد وبعد کیسه ای کسی چیزی نگی
ی دندان گیری نصیبش شده بود گفت:خیالتان راحت من چیزی به کسی نخواهم  دکتر که لقمه

   کنم این راز بیشتر اینها ارزش داشته باشد نه سرورم گفت اما گمان
  

 ر طماع با همه ی مریضات کیسه ای دیگر به او داد و گفت:دکت الکساندر
باشه در اینباره به کسی اگه یه روز به کسی چیزی بگی اونروز آخرین  اینطوررفتار می کنی یادت

 ...  بود روز تو خواهد
  

  . تعظیم پوز خندی زد گفت: مطمئن باشید این راز را با خود به گور خواهم برد دکتر در حال
  

   ؟ رم....کی به هوش می آیدتکان دادو گفت: امیدوا الکساندر سری



 

   

 

 الکساندر . پیروزمندانه :خیلی زود جادویم رویش اثر کرد وزخمهایش همه خوب شدند دکتر

   باتعجب: جادو.... باز از جادو استفاده کردی!!!؟؟؟؟؟
  

  . قیافه ی حق به جانب: بدون جادو هرگز زخمهایش مداوا نمی شد...مجبور بودم دکتر با
  

  . ندارد اما آخرین بارت باشد لیالکساندر:اشکا
  

  . تعظیمی کرد و رفت تا بیشتر از این کار دست خودش ندهد دکتر سریع
  

 .  به رزتا کرد و گفت: رزتا مراقب این دختر باش تا به هوش بیاید الکساندر رو
  

  . به مقصد کتابخانه ترک کرد وبعد آنجا را
  

 ؟  پرسید این دختر کیست و از کجا آمدهالکساندر رزتا از سای مون  بعد از رفتن
  

 ...   ما اونو تو جنگل پیدا کردیم: سای مون گفت
  

 ....  نگرانی دوباره پرسید: زخمی بود یا....خدای من ....نکنه یکی از تیرهای شما رزتا با

  



 

   

 

عجله وسط حرف رزتا پرید وگفت: نه اون خودش زخمی بود ما کاری به کارش  سایمون با

  . منداشتی
  

    از سوال های عجیب رزتا فرار کند گفت:نمیدانم سرورم کجا رفتند وبرای اینکه

   ترک کرد. وبعد محل را
  

 ...  اتاقی که دخترک در آنجا بود شد اون دختر واقعا زیبا بود رزتا هم وارد
  

ه همیش به دختر کرد و با خودش گفت: مثل پری های توی قصه هایی که مادر بزرگم رزتا نگاهی

اهزاده ش برایم تعریف می کرد میمونه ....خیلی زیباست... موهاشو انگار یه آبشار طلاییه... وای اگه

 ...  الکساندر باهاش....وای من چی دارم میگم پاک دیوونه شدم
  

 .  صندلیای که کنار تخت بود نشست وبعد رفت روی
  

  . لا جایش را به ماه تابان داده بودگذشت اما اتفاقی نیفتاد...دیگر خورشید کام چند ساعت
  

پلکهای رزتا گرم میشد که صدای در حسابی خواب را از سرش پراند پشت در  کم کم داشت

 .  که میخواست بداند حال دختر چگونه است الکساندر بود
   باعجله و با نگرانی پرسید به هوش اومده به محظ ورود



 

   

 

  

   اما زود خنده اش را پنهان کرد و خواست جواب دهد حالت الکساندر خندهای زد رزتا از این
 ....  که.......صدایی توجه اونا رو به خودش جلب کرد

  

خواهرت نیستم.... نه برادر نه خواهش میکنم پدر کمکم  نه سوریوس.... نه منو نکش مگه من-

 ....  خواهش میکنم ....یکی کمکم کنه کن....مادر کجایی.... نه
  

جیغی از عمق وجودش به هوش میآید با دیدن الکساندر و رزتا میپرسه:  و دخترک با

   سوریوس کجاست؟
  

دخترک میرود ونوازشش میکند و میگوید تو خواب میدیدی ...سوریوس  رزتا کنار

   اینجا نیست.
  

   شنیدن این حرف آرام شد گفت: اینجا کجاست..... شما چه کسی هستید؟ دخترک که با
  

  . یشون شاهزاده الکساندر و من ندیمهی مخصوص او هستم و اینجا قصر ایشان استا: رزتا گفت
  

    هستی؟....و سوریوس کیه؟ اما تو کی



 

   

 

صدای خستهای گفت: اسمم آدلاین.... دختر ملکهی شهر الماس و پادشاه  دخترک با

  . گرونا...و(با ترس ادامه داد)....سوریوس تنها برادر منه سرزمین
  

   چرا میخواست تو را بکشد؟؟ پس رزتا گفت
  

    تعجب به رزتا نگاه کرد و گفت: اما تو این موضوع رو از کجا میدونی؟ آدلاین با

   وقتی بیهوش بودی میگفتی نه سوریوس منو نکش. : رزتا گفت
  

آرامی گفت: وقتی پدرم مرد اونو از ارث و حکومت محروم کرد...چرا که برادرم در  آدلاین به

 عمر پدرم سر ناسازگاری باهاش گذاشت....اون اوایل خیلی ما رو دوست داشت مخصوصا اواخر

 از دست منو....همیشه بهم میگفت درست شبیه مادرمون هستم....آخه وقتی بچه بودیم مادرمونو

 ...  داده بودیم اون همیشه منو مادر کوچک خطاب میکرد
  

 ....  خورد و توی دامنش محو میشوداز گوشهی چشمش مثل مروارید غلت می قطرهای اشک
  

    برادرت یکهو بد شد؟؟؟ رزتا گفت:چرا

 را پاک کرد و ادامه داد: اون به دختری بنام لامیا علاقهمند شد و بی خبر از اینکه آدلاین اشکش

 با لامیا ازدواج اون از خانوادهی اشباح خونآشام است در دام عشق او گرفتار شد و برای اینکه بتونه



 

   

 

تبدیل به خونآشام میشد....ولامیا  نه باید یک خونآشام میشد....اگه یک خونآشام گازش میگرفتک

   انسان-شاهزادهی دورگه خونآشام این کار را برایش کرد .... و سوریوس تبدیل شد به
  

 تازه کرد انگار دنبال کسی میگشت تا با او درد و دل کند ...انگار این حرفها عینه آدلاین نفسی

بودن لامیا  وره تمام وجودش را میخورد پس ادامه داد: منو پدرم از این موضوع یعنی خونآشامخ

حقیقی لامیا برای من  بی خبر ودیم پس پدر با ازدواج آنها موافقت کرد اما بعد از ازدواج چهرهی

او مرا دید که متوجه  روشن شد روزی او را دیدم که داشت خون ندیمه ام کوکینا رو میمکید

ببرد....اولین کاری که کرد شروع کرد به  چهرهی حقیقی اش شدهام پس تلاش کرد تا مرا از بین

منو برادرم از هم جدا شدیم من این موضوع رو به  خراب کردن چهرهی من پیش برادرم وبدینگونه

که سوریوس رو از ارث و رسیدن به حکومت محروم  پدرم گفتم و پدرم این تصمیم رو گرفت

کشته شد من که بجز پدرم کسی را نداشتم با مرگ او  د روز بعد پدرم به طرز عجیبیکنه...چن

آرامگاه او بودم و گریه میکردم....روز سوم بود که نه چیزی  بسیار شکه شدم...چندین روز مقابل

 نوشیده بودم....چشمانم سیاهی میرفت که صدایی مرا به خود متوجه کرد خورده بودم ونه چیزی

 ... 
 نگاه کردم پرندهای از آتش در مقابلم دیدم که صدایم میکرد:  با دقت وقتی

   آدلاین....آدلاین
  

کردم که خواب میبینم پس نسبت به او بی اعتنایی کردم اما برای بار سوم صدایم  اولش فکر

به سختی چشمهایم را مالیدم و بریده بریده جوابش را دادم خودش را ققنوس معرفی کرد  کرد

که از چکیدن قطرههای اشک چشمان من در آتش متولد شده است و هر کاری که و گفت 



 

   

 

 باشم برایم انجام میدهد ...کمی دیگر حرف زد اما من دیگر چیزی نمیشنیدم گردنبندی داشته

 که یک گوی شیشهای کوچک بهش ویزان بود به دستم داد و آرام سرش را پیش گوشم آورد و

عد ب این گردنبند را در دستت بگیرو بگو ققنوس بیا و لحظهایگفت هر وقت به من نیاز داشتی 

غبار سفیدی همه جا را پر کرد دیگر چیزی نفهمیدم صبح روز بعد با صدایی آکنده از نفرت از 

با دیدنش با تمام وجودم به طرف  خواب بلند شدم در مقابل چشمانم سوریوس ایستاده بود

از سرعتم بکاهم تیری دیگر به پایم  که باعث شدجنگل دویدم که تیری به پایم اصابت کرد 

که رو برگ های طلایی پاییزکشیده  خورد که با صدای مهیبی به زمین افتادم صدای شنلش

کاسهی جوشان خشم بود بالای  میشد را میشنیدم وچند لحظهی بعد سوریوس که چشمانش

ه همیشه موهایم را همان دستی ک سرم ظاهر شد با نفرت دستش را در موهایم فرو برد با

دستم را به پشتم کشیدم شاید راه  نوازش میکرد بلندم کرد و خنجرش را در پهلویم فرو کرد

سیاهی میرفت و از صداهای اطرافم  نجاتی پیدا کنم خون زیادی از دست داده بودم چشمانم

   چیزی متوجه نمیشدم که یکهو دیدم پشتم خالی شد و
 ...  پیش شما هستم تا الآن که... افتاد دیگر کسی را نمیدیدم

  

تا آخر حرفهای آدلاین را شنید کمی از شنیدن حرفهای او گیج و سردر گم شده  الکساندر که

   بود چون
د بهار بو هیچ سرزمینی به اسم گرونا در همسایگی آنها نبود....واز طرفی الآن در سرزمین آنها

 توجه به افکار پریشان توی سرش سری اندر بیالکس...... اما آدلاین گفت برگهای طلایی پاییزی

 .  باید خیلی خسته باشید تکان داد و گفت:بهتر است کمی استراحت کنید شما
  



 

   

 

    گفت:شما اجازه می دهید که من اینجا بمونم از دست ....سوریوس آدلاین

 ....  گفت: الآن جای این حرفها نیست,شما باید استراحت کنید الکساندر
  

اتاق رو ترک کرد اما افکار توی سرش هر لحظه بیشتر میشد....به سوی کتابخانه  سرعتوبعد به 

 .  رفت
  

   استاد الکساندر در کتابخانه زندگی میکرد آمونیوس استاد تاریخ و ادبیات بود وهمهی آمونیوس
   سرزمینها و پادشاهها و ملکههاشون رو میشناخت و هر وقت الکساندر براش مسئلهجدیدی

 .  میاومد با او در میان میگذشت پیش
  

بیدار بود الکساندر با دیدن او گفت:اوه خدا رو شکر که تو هنوز بیداری یه  آمونیوس هنوز

   سرمو به خودش مشغول کرده میشه کمکم کنی استاد؟؟؟ مسئله
  

انگار هیچوقت از سوالات شاگرد جوانش خسته نمیشه گفت: بپرس جانم هر  استاد پیر که

   بپرس که داری سوالی
این پا اون پا کردو پرسید: شما چیزی دربارهی سرزمین گرونا و یا شهر الماس  الکساندر کمی

                   میدونید؟
  

 کمی فکر کرد دستی به ریش بلندش که زمانه گرد سفید رنگی روش  استاد پیر



 

   

 

ود و خرم و پر حاصلی ب به پنج قرن پیش میشه سرزمینی آباد  پاشیده کشیدو گفت:   مربوط

 .....  اما
  

   چشماش از تعجب گرد شده بود گفت:اما چی؟ الکساندر که
  

کنجکاوی و تعجب الکساندر رو دید گفت: اما بعد از آخرین پادشاه دعوای سختی  آمونیوس که

فرزندش رخ داد بین دخترش آدلاین و پسرش سوریوس توی این ماجرا سوریوس که  بین دو

 ...   که تبدیل به یک خون آشام شده بوداین بخاطر
  

   پابرهنه میان حرفهایش پرید:از ارث و حق حکومت محروم شد. الکساندر
  

  . رو دهنش گذاشت مثل اینکه حرف نا مربوطی زده باشه وبعد دستشو
  

   نوبت پیر مرد بود که تعجب کند:تو...تو اینو از کجا میدونی؟ حالا اینبار
  

 ...  ه اول شما بگید بعد من میگمطولانی ماجراش
  

شد وگفت:اوم آره خب سوریوس از حکومت محروم شد و از آدلاین متنفر شد  پیر مرد آروم

نابودی خواهرش گرفت اما خواهرشو زخمی کرد اما کسی جنازشو ندید سوریوس هم  تصمیم بر



 

   

 

دوگر بود ناپدید جا-مدتی به همراه همسرش لامیا که یک شاهزاده دو رگهی خونآشام بعد از

 بعد اجداد تو در سرزمین گرونا به تخت حکومت رسیدند تا به امروز که گرونا تبدیل شد شد و

 به سرزمین آباد 
 ....  سایروس

  

    خیلی سریع پرسید:ققنوس...ققنوس چیه؟ الکساندر

خب ققنوس یه پرندهی افسانهای هستش که در بارهش داستانهای زیادی هست  پیر مرد گفت

   ما کسیا
اونو تا بحال به چشم خودش ندیده ولی یه چیز دربارش قطعیه و اون اینکه ققنوس نماد زندگی 

   جاودانهاست...و مردم
   معتقدن پرنسس آدلاین اونو دیده و باهاش حرف زده و از طرفی هم میگن که یه روز یکی

   از فرزندان آدلاین میاد و پادشاه این سرزمین میشه
  

کمد زهوار در رفتهی قدیمی رفت و از توش یه جعبه در آورد و در جعبه را باز  تبعد به سم

   کرد از
داخلش یک گردنبند در آورد که درست عین همون گردنبندی بود که آدلاین دربارهش 

   حرف
پسر عموی   زده بود پیر مرد ادامه داد: ققنوس این گردنبند رو به آدلاین داد ...چند روز بعد

   ه خیلی اونو دوست داشت دنبالش میره آدلاین رو پیدا نمیکنه اماآدلاین ک



 

   

 

ودش خ  یه تیکه از لباسش و این گردنبند رو پیدا میکنه و تا آخر عمرش همیشه اینا رو پیش

   نگه میداره
  

   پسر عموش کی مرد الکساندر گفت
  

 نوبت شماست که آدلاین سوریوس اونو کشت... اوم حالا یک هفته بعد از ماجرای گم شدن-

   بگین که اونو از کجا میدونستین
  

   : یه سوال دیگه:آیا کسی میتونه از گذشته به زمان حال بره الکساندر گفت
  

کامل متوجه نشد و گفت :طبق یک افسانهی قدیمی....اوه ببینم چرا این سوالو  پیر مرد اولش

   پرسیدی؟
  

 الآن این جاست صبح توی جنگل پیداش کردیم من کنان گفت: خب...خب آدلاین الکساندر من

 . 
  

    تعجب پرسید: آیا مطمئنی خودشه؟ پیرمرد با

   شوخیش گل کرده بود:نه پ عمه اش بود معلومه که خودشه. الکساندر که
  



 

   

 

   از کجا اینقدر مطمئنی؟-
  

و نبنداون گفت کاملا مطابقت داشت...میتونم این گرد چون چیزی که تو گفتی با چیزی که-

   بردارم؟
  

 ...  زیادی در مورد اون زمان ازش بپرسم اگه اینطور باشه میتونم سوالات-
  

سالس نه یه 61-61عصبانیت: نه هرگز نباید چیزی ازش بپرسی اون یه دختر  الکساندر با

   دانشمند
  .ساله که تو ازش سوال بپرسی ...من این گردنبندو برداشتما07-17

  

  

   ...مال شما.اشکالی نداره.-
  

   ممنون-
  

 .  کتابخونه رو ترک کرد هوا دیگر کاملا روشن شده بود و الکساندر
  

   تا آدلاین دوباره سلامت جسمانیش بر گشت. چند روز گذشت



 

   

 

  
 ....  
  

   زمان آنسوی دیوار
  

به جوش اومده چون میخواست از شر آدلاین خلاص بشه اما موفق نشده بود پس  لامیا خونش

 ....  میره و میگه:سوریوس تو باید یه کاری بکنی پیش سوریوس
  

عصبانیت:چیکار میتونم بکنم اون یهو ناپدید شد خودت که اونجا بودی و  سوریوس با

   دیدی,ندیدی؟
  خونسردی:چرا دیدم اما اگه زنده بمونه و بخواد دوباره به اینجا برگرده و حکومت و از لامیا با

   تو بگیره چی؟
  

   تومیگی چیکار کنم؟-
  

 ...  میشناسه که میشه باهاش از دیوار زمان عبور کرد مادرم فرمول یه نوع معجونی رو-
  

   به نظرت جواب میده-
  



 

   

 

   تو راه بهتری بلدی-
  

   نه-
  

   پس تنها راه چاره همینه-
  

 ...  اما-

  

 ...  دیگه اما و اگر و ولی نداریم-
  

   لکهی خونآشامان بودلامیا که م در قصر مادر
  

   چیز رو به مادرش توضیح میده و درآخر ازش کمک میخواد لامیا همه
  

   کمی فکر میکنه و میگه: من کمکتون میکنم مادر لامیا
  

   چهرهلامیا و سوریوس نقش میبنده لبخندی در
  



 

   

 

 ..  اما-

  

    سوریوس هردو متعجب : اما چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لامیا و

 ...  بیارید زی باید براماما شما یه چی-
  

   چه چیزی؟؟؟؟-
  

   اون گردنبند-
  

   کدوم گردنبند؟؟؟-
  

   داده اون گردنبندی که ققنوس به آدلاین-
  

   رو براتون میاریم به محض کشتن آدلاین اون گردنبند-
  

   بدونین دیگه اون گردنبندو مال خودتون-
  

   پس به من به شما اعتماد می کنم-



 

   

 

  

شد و رفت به یه جایی و زود برگشت در حالی که چیزی در دستش بود اون شی  جاش بلند واز

 :  گرفت رو به سوریوس کرد و گفت رو طرف لامیا
  

   اینو بگیرید به جایی که اون دختر ناپدید-
اما  شد بروید و در همان نقطه روی همون درخت بریزید در عبور از زمان به روتون باز میشه

ررو دخت اشه که فقط سه قطه بریزید فقط سه قطره تا شما رو به همون جایی ببره کهیادتون ب

   برده فهمیدید فقط سه قطره
  

   برای برگشتن چیکار باید بکنیم-
  

سه قطره به پشت سرتون بریزید به این زمان  همانجایی که ظاهر شده اید برگردید-

   برخواهید گشت
  

صد اعماق جنگل همانجایی که آدلاین ناپدید شده بود ترک لامیا قصر را به مق سوریوس و

   کردند
آدلاین  همانطور که مادر لامیا گفته بود عمل کردند و بعد یک مدت کوتاه در همان محلی که

 .  ظاهر شده بود ظاهر شدند و به طرف خارج جنگل حرکت کردند
  



 

   

 

   صر الکساندر قدم میزد اولین باریحالا کاملا حالش خوب شده بود با رزتا در حیاط ق آدلاین که
ر الآن د که به حیاط رفته بود و درختان سرسبز بهاری را دیده بود متعجبانه از رزتا پربود که

یشتر بهار تعجبش ب کدام ماه هستیم و رزتا در پاسخش گفته بود بهار با شنیدن این کلمه یعنی

   چیزی از او بپرسد ببرد میخواستشده بود واز رزتا خواسته بود تا او را پیش الکساندر 
  

رو پیش الکساندر برد آدلاین اینبار با دیدن الکساندر متوجه چهرهی جذاب و  رزتا آدلاین

   گیرای
 الکساندر شده بود چهرهای شبیه به پادشاهان قدرتمند وشکست ناپذیری که در داستانهای

ته داش ا آن مشخصات وجود خارجیشبانهی دایهاش شنیده بود داشت آدلاین فکر نمیکرد پسری ب

ند ماه مان باشد پسری با چشمان آبی مثل دریا عمیق موهایی مثل دل شب تاریک و پوستی سفید

شده بود که  که در دل همان شب سیاه میدرخشید آدلاین برای چند لحظه محو تماشای الکساندر

   با صدای الکساندر به خودش آمد: بانو آدلاین کاری داشتند
  

   سختی این کلمات رو ادا کرد اما آنقدر صدایش رسا بود که آدلاین متوجه نشد ساندر بهالک
  

در همان لحظه در آدلاین شکل گرفته بود در الکساندر از همان لحظهای که  همان حسی که

   برای اولین
هر دو آن دو بهم بود. حسی که  ........حسعشقبار آدلاین را دیده بود شکل گرفته بود........ 

الکساندر بیست و یک سالهی سخنور  ناخواسته به آن دچار شده بودند و این حس باعث میشد

    دربرابر یک دختر پانزده ساله کم بیاورد



 

   

 

خودش آمده بود گفت:میشه بگین شما دقیقا منو در چه فصلی از سال توی  آدلاین که به

   جنگل پیدا کردید
   ر.....چطور مگه؟متعجب از سوال آدلاین: بها الکساندر

  

   خودش میدونست موضوع چیه با اینکه
  

-  و گیج شده پرسید:بهار؟؟؟؟ آدلاین متعجب

   بله....اتفاقی افتاده؟
پاییز بود مطمئنم که پاییز بود صدای خش خش برگهایی  وقتی من از دست سوریوس فرار کردم-

 ....  گوشمه که زیر پاش له میشدند هنوز توی
  

   اشارهی دست ندیمه ها و نگهبانا رو از اتاق بیرون میکنه به جز رزتا و بعد تمام االکساندر ب
   چیزهایی که آمونیوس بهش گفته بود به آدلاین توضیح میده

گویا خوشحال بود گفت:یعنی دیگه دست سوریوس به من نمیرسه ؟؟....وای  آدلاین که

   خوشحالم  خداجونم چقد
  

ق الکساندر رو ترک کرد الکساندر میخواست نفس راحتی بکشه که همراه رزتا اتا و بعد به

   آدلاین
   برگشتو گفت:راستی شما اجازه میدهید من اینجا بمونم



 

   

 

  

   من کنان گفت: تا هر وقت که دلتان بخواهد ..........اما الکساندر من
  

   آدلاین نشنید تشکری کرد و از اتاق خارج شد امایش را
اینکه مطمئن شد او رفته دکمهی یقهاش را باز کرد و نفس عمیقی کشید گویا از  الکساندر بعد

   روی
   زمینی از آتش ایستاده باشد حسابی عرق کرده بود

  

آدلاین همراه رزتا به دور از چشمان الکساندر و سایمون به خارج از قصر رفتند  صبح روز بعد

   کر از الکساندر چیزی برایش بخردو رفتن به بازار آدلاین میخواست برای تش برای گردش
  

چیزی را دید که تصور نمیکرد سوریوس و لامیا جلوی چشمانش بودند دست رزتا رو  اما در بازار

   به سرعت باد از آنجا دور شد در دل دعا میکرد که او را ندیده باشند گرفت و
  

    افتاده؟؟؟رفتار آدلاین متعجب شده بود مدام میپرسید چه اتفاقی  رزتا که از

   جوابی نمیداد و به فرار فکر میکرد....و اینکه نکنه سوریوس اونارو دیده باشه اما آدلاین
  



 

   

 

 رسیدند الکساندر مشغول تمرین کردت با اژدهاش بود اژدهای الکساندر تنها اژدهای قرن به قصر

سافیرا  اژدهاشو اخیر بود الکساندر به خاطر علاقهاش به داستان اراگون پسر اژدها سوار اسم

  . سافیرا ترسید گذاشته بود آدلاین که تا اون زمان یک اژدها رو از نزدیک ندیده بود با دیدن
  

 .  متوجه ترس آدلاین شده بود گفت :نترس سافیرا با تو کاری نداره الکساندر که
  

 رالکساند  اگه سافیرا کار نداشته باشه این اژدها حتما داره: آدلاین گفت

    ت جلوی خندهشو بگیره و با صدای بلند خندیدنتونس

   عصبانیت گفت: به نظر نمیآید چیز خندهداری گفته باشم جناب الکساندر؟ آدلاین با
   الکساندر که

 .....  متوجه لحن آدلاین شد گفت:آخه سافیرا اسم این اژدهاست اون اژدهای منه
 .  یغرور ادامه داد:یه اژدهای اصیل بریتانیای و با کمی

  

من چیزی دربارهی اژدهاها نمیدونم واین اژدهای شما هم اولین اژدهایی که : آدلاین گفت

 .  دیدم  توی عمرم
  

لب گفت: امیدوارم آخرین بارتم باشه چون اگه دفعهی بعد یکیشو ببینی حتما  سایمون زیر

 .  سکته میکنی
  



 

   

 

ن به دلیل مشغلهی متوجه حرف سایمون شد و خندهی ریزی زد که آدلای الکساندر

   فکری متوجه نشد
ذاشت میان میگ سوریوس اونجا بود حتما برای کشتن آدلاین تا اینجا اومده بود باید با الکساندر در

  . چه جوری باید میگفت او تنها کسی بود که میتوانست در این شرایط به آدلاین کمک کنه اما
  

  

   بانو آدلاین میتونم کمکتون کنم؟-
  

  

 .  خودش اومد و بی مقدمه گفت: سوریوس اینجاست ین بهآدلا
  

   از کجا فهمیدید؟-
  

 .  خودم دیدمش-
  

   کی؟-
  

 .  امروز-
  



 

   

 

   کجا؟-
  

 .  توی بازار-
  

 الکساندر از کوره در رفت و گفت:بازار مگه نگفته بودم از قصر خارج نشین چرا بی اینبار

 .  ا نگاه کردعصبانیت به رزت بعد با  احتیاطی کردید؟
   منو به بازار ببره تقصیر رزتا نبود من ازش خواستم که-
   برای چی؟-
 .  کار مهمی داشتم-
لب گفت آبروی من اگه کسی شمارو در حال ورود یا  چه چیزی مهم تر از جون شما و زیر-

 .  میشم خروج از اینجا دیده باشه من بدبخت
  

  

در آورد و به سمت آدلاین گرفت:این باید مال شما جیبش کرد و یک گردنبند  بعد دست توی

   باشه؟
   شما اینو از کجا آوردید؟-
 .   یه رازه-
 .  ققنوسو توی خواب دیدم اما واقعیت داشت ممنونم باشه اشکال نداره من فکر میکردم-
   بابته؟-



 

   

 

 .  گردنبند-
 .  قابلی نداشت-

  
   راستی حالا من باید چیکار کنم؟-
   چیو؟-
اوه به کل -  ی (آدلاین گفت اما تو دلش):سوریوسووا

 .  نمیکنیم یادم رفته بود ما کاری
   چی؟-
 .  اون قراره یه کاری کنه-
   کی؟-
 .  سوریوس-
   چه کاری؟-
 .  کشتن شما-
 .  الآن وقت شوخی نیست-
 .  منم شوخی نکردم-
   چیه؟ منظورتون-
 .  نداشتم منظور خاصی-

  



 

   

 

د به سایمون و گفت:به جیسون بگو بیاد اینجا خبر خوب و خوشحال رو کر بعد الکساندر

 .  کنندهای براش دارم
  

 .  تعظیمی میکنه و از اونجا دور میشه سایمون
  

   کنجکاوی میگه:میتونم بپرسم جیسون دیگه کیه؟ آدلاین با
 .  خونآشام کشه قصره اوه بله اون-

  

 .  اگه فضولی نباشهقصر...و خبر خوبتون براش چیه؟ خونآشام کش-
  

 .  عنوان فضولی نیست.خبر خوش اینه که چندتا خونآشام براش پیدا شده نه به هیچ-
  

   باید اونو خوشحال کنه؟ چرا این خبر-
  

   میکنه هیچ خونآشامی توی این دنیا نیست و کار اون بی ارزشترین کار قصره به همین آخه اون فکر-
 .  دلیلم اصلا کارشو دوست نداره

  

   سوریوسو بکشین؟ شما میخواین-
  



 

   

 

  

   اینو نمیخواین؟ مگه شما-
  

 !!!  برادرمنه اما اون-
  

   اون میخواست شما رو بکشه به این فکر نکرد که شما خواهرشید؟ پس چرا وقتی-
 ...  گفتن از کوزه همان برون تراود که در اوست از قدیم-

  

   بهتری ندارین؟ شما راه-

 ...  چرا-

  

   کنجکاوی پرسید چه راهی؟ آدلاین با
  

خودتونو تسلیمش کنید اونم شمارو بکشه و با خیال راهت از اینجا بره شما این راهو  اینکه-

   میپسندین؟
  

  . چشم آدلاین چکید و آروم گفت: نه قطره اشکی از

  



 

   

 

ه زنده بمون راهش کشتن سوریوسه اگه شما زنده بمونین اون باید بمیره و اگه اون پس تنها-

 .  میمیرید شما
  

  

 .  ناامیدی گفت:هر کاری میخواین انجام بدید از کاری که برام میکنید ممنونم آدلاین با
 .  همراه رزتا از اونجا دور شد وبعد به

به سافیرا کرد وتوی ذهنش گذروند که چرا اون نمیتونه درک کنه که من چقدر  الکساندر رو

   دارم سافیرا؟ دوستش

   ذهنشو بخونه پس به همون طریق جوابشو داد:چرا بهش نمیگی که دوستش داری؟ یرا میتونستساف
 .  میترسم-
   از چی میترسی؟-
 .  دوستم نداشته باشه از اینکه-
  . بگی شاید بعدا اتفاقی بیفته که از سکوت کردن الآنت پشیمون بشی سعی کن بهش-
 .  ش دارمیه روزی بهش میگم که چقدر دوست مطمئن باش-
 .  بهش حسودی میکنم اونوقت من-
 .  که دختر خوبی بودی سافیرا تو-
 .  آدلاین به زندگیت منو فراموش میکنی با اومدن-
   بهترین دوست منی کسی جای تو رو نمیتونه بگیره نه هرگز تو-
   میگی؟ واقعا راست-



 

   

 

   حالا از من دروغی شنیدی؟ مگه تو تا-
 .  نه خدا وکیلی-

  

 .  همراه جیسون از راه رسید مون بهسای
   داشتید سرورم؟ با من کاری-
 .  یک خبر خوش برات دارم والبته یک مسئولیت سخت اوه جیسون-
 .  با گوش جان میپذیرم سرورم هرچی باشه-
 .  منو سرورم صدا کنی اخراجت میکنم اگه اینقدر-
 .  صداتون کنم پس چی-
 ازی میکردیم و همدیگرو به اسم صدا میکردیم....یادته؟بچگیامون که سهتایی با هم ب مثل-

   سایمون تو چی یادته؟....
 .  همین دیروز بود چقدر زود گذشت, یادش بخیر بله انگار-
   بخیر, حالا فهمیدی چی باید صدام کنی؟ بله یادش-
 .  بله سرورم-
 .  ای بابا-
 .  الکساندر شوخی کردم-
 .  ونآشام توی شهر پیدا شدهخبر مهم چندتا خ دیوونه, اما-
   جریان هستم از کجا؟ بله در-
 .  هست که توی جاهای مختلف چند نفری طعمهی اونا شدند چند روزی-
   خودت میدونی چیکار باید بکنی؟ پس حالا-



 

   

 

 .  نابود کردنشون سخته بله اما-
   چرا؟-
ه خونآشام ها جادوگر این گرو-ها دو رگه هستند دورگههای خونآشام این خونآشام-

بقیهی خونآشامان هستند, از طرف دیگه مردم با دیدن اونا شکه شدند باید  قدرتمند تر از

 .  اقدام کنیم خیلی سریع
  

  

لازم داشته باشی در اختیارت میذارم مردومو از این مخمصه نجات بده اول امیدم  هر چی که-

 .  خدا بعد به توست جیسون به
 .  منه باعث افتخار-

 .  به الکساندر داد و گفت: این همیشه همراهتون باشه شئ کوچکی بعد
   کنجکاوی گفت: این چیه؟ الکساندر با

 .  کش شمشیر خونآشام-
   خودت چی؟ ممنونم, اما-
 .  دیگه هم دارم که از اجدادم بهم ارث رسیده من چندتا-
   ادی؟اجدادیه؟اما اجدادت ناراحت نمیشن از این که اینو به من د پس ارث-
 .  عنوان نه به هیچ-
 .  دوست خوبم پس ممنونم-
 .  نداشت قابلی-



 

   

 

 .  ندیمهی ملکه هایانا پیش الکساندر اومد و گفت که مادرش کارش داره در این هنگام
 .  ترسید که نکنه مادرش دربارهی آدلاین چیزی فهمیده باشه الکساندر

 .  میرم باشه الآن-
 .  و با خودش کلنجار میرفتاتاق مادرش رفت  و بعد به سمت

تا کی   فهمیده؟ نکنه چیزی

 تا وقتی که  مخفیش کنی؟ میخوای

 .  سوریوس بمیره
   اون کسی فهمید چیکار میکنی؟ اگه قبل از

  

 .  واقعا نمی دونم باید چیکار کنم نمیدونم...نمیدونم...من
 .  رسید به در اتاق مادرش

 ...   تق تق
 .  بیا داخل-

 .  الکساندر داخل شد.تعظیمی به مادرش کرد در باز شد و
 .  سلام مادر-
   سلام پسرم حالت خوبه؟-
 .  بله مادر-
 .  تو که یادی از مادرت نمیکنی-



 

   

 

این به بعد بیشتر به دیدنتون میام, حالا باهام کاری  ببخشید این روزا سرم خیلی شلوغ بود از-

سرمو پ باید کاری داشته باشم تا تا بتونم-  حالمو بپرسین؟ داشتین صرفا منو صدا نکردین که

   ببینم؟
 .  اوه البته که نه ... ببخشید مادر-
 .  اشکال نداره-

 .  کارت داشتم ملکه کمی سکوت میکنه و بعد میگه:بله
 .  گوشم با شماست امر کنید-
 راحت حرفو ولیعهد باشیم, مادر و فرزند هستیم.با من  اینطوری حرف نزن قبل از اینکه ما ملکه-

 .  زن
   اما قوانین؟-
 .  نه انسانها برای قوانین قوانینو ول کن قوانین برای انسانهاست-
 .  بله مادر جون شما راست میگین-
 .  هر کار که داشته باشین با جون و دل میپذیرم-
 .  حرف بزنم که خودت بهتر میدونی چیه حالا شد....میخواستم دربارهی موضوعی-
   حرف بزنین درسته؟ نه میخواین در این باره ازدواج...مگه-
 ...  بله-

 ...  اما مادر من هنوز سنی ندارم-
روز دیگه پدرت همسن تو  52میشه درست  تو سنی نداری؟ ماه بعد بیست و دوسالت-

 .  سالت بود5بود شما 



 

   

 

 ...  اما-
دی که کردی وگرنه خودت یه دختر برای ازدواج پیدا کر گفتم اما نداره...اگه تا روز تولدت-

 .  با دختری که من میگم ازدواج میکنی
 .  دوشیزه جسیکا جز دختر لوس وزیر اعظم, نه از الآن معلومه اون دختر کسی نیست-
پس تمام سعیتو بکن تا باهاش ازدواج نکنی,  کیه, توکه میدونی گزینهی مورد نظر من یکی-

 .  کنی البته اگه واقعا نمی خوای با جسیکا عروسی
 .  زیر یه سقف نرم من حاضرم مار نیشم بزنه ولی با جسیکا-
 .  پس خودت یکی پیدا کن-
   حتما-

-  ازدواج با من میشه؟ بعد با خودش گفت آیا آدلاین حاضر به

 .  سورپرایزم کن پسرم با عروس خودت
   باشه کار دیگهای نداری مادر؟-
 .  روز فرصت داری52نه فقط یادت باشه -
 .  مادر یادم میمونه باشه حتما-

 .  خودش گفت:آخیش چیزی نفهمیده بود واز اتاق خارج شد, نفس راحتی کشید وبا

  

تاریک میشد.الکساندر بعد از رسید ن به قصر  بعد به سمت قصر خودش رفت.هوا داشت کم کم

 وبخوره(اون با شاهزادههای دیگه فرق داشت رفتارش,گفتارش  رفت که بخوابه بدونه اینکه شام

ندیمه ها دیگه به  که شام که هیچ ناهارشم نمیخورد.همهی حتی غذا خوردنش گاهی میشد



 

   

 

فقیر و غنی در یک درجه  رفتارش عادت کرده بودن.بیشتر از خودش به دیگران فکر میکرد,براش

  بودند, البته با مردم رعیت بیشتر وست بود تا اشراف زادهها)
 :  در گیر کرد.مثل رفت که بخوابه اما فکرای مختلفی ذهنشو

   به آدلاین بگم که دوستش دارم؟-
   اگه قبول نکنه؟-
 .  میکنه پسر مثل تو دیگه گیرش نمیاد تو جرئت داشته باشی و بگی اونم قبول-
 .  اوه...اوه چه خودشم تحویل میگیره-

 :  در آخر فکری به شدت ذهنشو درگیر کرد
  اگه سوریوس اونو بکشه چی؟

 . ... کمی فکر کرد
  ... صدمه برسونه مگه از روی جنازهی من رد بشه نه نه تا من هستم کسی نمیتونه به اون

   گرفت صدای یک زن بود ناگهان صدای جیغی تمام قصر رو فرا
به سمت صدا رفت از اتاق آدلاین بود.رزتا هم به آنجا  این صدا به ترس الکساندر دامن زد سریع

وارد اتاق شد الکساندر هم به همین دلیل از رفتن به اتاق  بگوید آمده بود بدون اینکه چیزی

رزتا او را بهتر درک میکرد. پس الکساندر به اتاقش برگشت.و در دل دعا  آدلاین خودداری کرد

 .  برای آدلاین اتفاقی نیفتد میکرد که
  

  

ا به ر بادیدن رزتا خودش. آدلاین شد.آدلاین کابوس وحشتناکی دیده بود رزتا وارد اتاق

 .  بغل او انداخت و شروع کرد به گریه کردن



 

   

 

   عزیزم؟ خواب بدی دیدی-
 .  بود.سوریوس اونو کشت آره خیلی وحشتناک-
   رو کشت؟ کیو ...سوریوس کی-

  . خنجر مخصوصش الکساندر رو با-

  . گذشت این فقط یه خواب بود اوه دیگه بخیر-

   چیکار کنم؟الکساندر رو بکشه من باید  اگه سوریوس واقعا-

   الکساندر علاقه مند شدی؟ ببینم نکنه تو به-

  . اما اون هرگز اینو درک نمیکنه با تمام وجودم-

   بگم؟ میخوای من بهش-

کنه من خودمو بهش تحمیل کردم.... بهتره خودش بفهمه در ضمن  نه اونوقت فکر می-

  . پسر خواستگاری نمیکنه هیچوقت یه دختر از یه

  . اما فکر نکنم الکساندر متوجه این موضوع بشه, ت میگیآره تو راس-

که الکساندر آدلاین رو توی قصر خودش پناه داده این موضوع رو از  سوریوس فهمیده بود

 .  ملکه فهمیده بود بعدشم اونو کشته بود طریق پزشک مخصوصه
ون مدتیه که یه رو اجیر میکنه تا برن و همه جا شایعه کنند که شاهزادهش روز بعد چند نفر

   دختر جوونو
 .  بدون اینکه نسبتی باهاش داشته باشه توی قصر خودش نگهداشته



 

   

 

از جریان باد توی سراسر سرزمین سایروس پیچید و به گوش پادشاه و ملکه  این شایعه سریعتر

 .  هم رسید
 الکساندر هم فهمید که توی چه مخمصهای گیر افتاده سایمون رو فرستاد دنبال پزشک

یگهای د مخصوصه ملکه اما سایمون با خبر به قتل رسیدن اون برگشت. و قبل از اینکه بتونه کار

 .  بتونه بکنه توسط پادشاه احظار میشه
در قصر الکساندر خطاب به الکساندر: پادشاه دستور دادن تا شاهزاده به  ندیم مخصوص پادشاه

 .  دختر هر چه سریعتر پیش پادشاه بروند همراه اون
غافل گیر شده بود نتوانست چیزی بگوید پس اطاعت امر کرد و به همراه  لکساندر که حسابیا

 .  پیش پادشاه رفت آدلاین به سرعت
الکساندر اخماش تو هم رفت و گفت: میخوام دلیل قانع کننده برای این  پادشاه با دیدن

   باشی الکساندر؟  کارت داشته
 .. . کنان: سرورم راستش الکساندر من من

 .  حوصلگی گفت: هرچی میخوای بگو پادشاه با بی
 ...  الکساندر آب دهنشوبه سختی قورت میده و میگه راستش

 .  کوره در رفت و گفت: چه مرگت شده پسر جواب بده خب پادشاه دیگه از
 بست و خیلی سریع گفت: اون عروس شماست, من باهاش ازدواج کردم الکساندر چشماشو

 ... 
که در آن موقع به سرش زد, بعد نفس عمیقی کشید گویا کمبود  ری بوداین تنها فک

 .  اکسیژن داشته باشد



 

   

 

لبهای پادشاه نشست اما زود به فریاد تبدیل شد: چطور باهاش آشنا شدی؟و  لبخند محوی روی

   اینکه به منو مادرت بگی این کارو کردی؟ چطور بدونه
پدرش این سوالم میپرسه درباره ی جوابش فکر  الکساندر که فکرهمه جاشو کرده بود میدونست

   کرده بود
مام ت پس یه داستان الکی ساخت و تحویل پدرش داد: راستش چند نفر میخواستند اونو بکشن

که میدونین  خونوادشو کشته بودن من از اون محل عبور میکردم این دختر به من پناه آورد منم

 ....  چه جور آدمیم یه مظلوم ببینم
  

  

ساکت بود بلند شدو رفت جلوی الکساندر ایستاد آدلاین هم کنار الکساندر  ملکه که تا به حال

   ایستاده بود
   یه نگاه به سرو روی آدلاین کرد و گفت: اسمت چیه؟

  

 .  گفت: آدلاین بانوی من اسمم آدلاینه آدلاین من من کنان
  

   تعجب:آدلاین؟ تو گفتی اسمت آدلاینه ملکه با کمی
  

 ... بله بانوی من-
  



 

   

 

 .  ملکه کمی به فکر رو رفت
  

   چند لحظهی بعد
این اسم خیلی واسم آشناست خدای من یعنی کجا این اسمو شنیدم؟؟؟ با این حرف -

 ملکه اظطرابی وجود الکساندر رو گرفت ... 

اما ملکه حرف رو عوض کرد نزدیک آدلاین شد و دستای لرزون آدلاین رو توی دستاش 

 و گفت: گرفت 

آدلاین تو خیلی زیبایی و صد البته با وقار تو وقار و متانت یه ملکه رو داری آدلاین پدر و مادرت 

خیلی خوب تو رو تربیت کردن خوشبحال مادرت که همچین دختری داشت... پسر من توی 

 خواب هم نمیتونست ببینه همچین عروسی یه روزی گیرش میاد....  

مادرشو حتی یبار هم ندیده بود فقط تصاویری که هنرمندان قصر آدلاین در دل گریست اون 

ازش برجای گذاشته بودن اینو به آدلاین میفهموند که اون بسیار شبیه مادرشه و به گفته 

 پدرش باید وقار و متانت ملکه شهر الماس رو داشته باشه... 

م د روزه دیگه تولدته پسرپادشاه پا برهنه میان حرفهای ملکه پرید و رو به الکساندر گفت: چن

 باید مراسم عروسی شما در حضور همه علنی بشه تا این شایعات خاموش بشن . 

بعد روبه ملکه کرد و گفت: عزیزم آدلاین رو ببر و توی این مدت توی قصر خودت ازش نگهداری 

 کن و اونو برای مراسم عروسی آماده کن. 

 ملکه خندان: باشه عزیزم 



 

   

 

 رد و گفت: بیا بریم عروسک خوشگل من. بعد روبه آدلاین ک

بعد دست آدلاین رو گرفت و دنبال خودش کشید آدلاین برگشت و به الکساندر نگاه عاجزانه ای 

کرد الکساندر هم به اون نگاه میکرد اما هر قدرتی هم که داشته باشه نمیتونه جلوی تصمیات 

یشو به دست مادرش سپرد. با اینکه پدر و مادرش ایستادگی کنه پس با نگاهی نگران امید زندگ

میدانست توی این چند روز تا عروسی قصرش بدون آدلاین سوت و کور خواهد بود اما باید 

 تسلیم خواسته پدر و مادرش میشد. 

 کم کم آدلاین دست در دست ملکه از دید الکساندر و پادشاه محو شدند. 

 و تشنه نگاهش میکنه پدر سوخته.  بدجور دلت پیشش گیر کرده مثله اینکه اینطوری حریص-

 با این حرف پادشاه الکساندر به خودش اومد و از خجالت سرشو پایین انداخت. 

حالا دیگه نمیخواد اینقدر خجالت بکشی خب حالا که مادرت وآدلاین رفتن راستشو بهم بگو -

ها هم هیچکدوم این دختر بقدر با وقار و متین بود که بهش نمیومد از رعیت باشه اشراف زاده 

نمیتونن باز به این وقار و زیبایی باشن اون براستی وقار یک ملکه رو داشت زود باش پسر 

 راستشو بهم بگو من پدرتم. 

پدر اون دختر اهل این دوران نیست چطور بگم اون از یه زمان دیگه اومده...  در مقابل -

تبدیل شد به شخص دیگه و  چشمان حیرت زده ی الکساندر پدرش شوع کرد به قهقه کردن و

 پسره ی ابله  -اون شخص کسه دیگه ای نبود جز سوریوس برادر آدلاین  

و همینطور میخندید صدای قهقه اش تا مغز استخوان الکساندر پیش رفت دنیا داشت دور 

 سرش میچرخید. 



 

   

 

نه... آدلاین... نه خدای من ... من چیکار کردم... خدایا خودت کمکش کن -

 ـــــدایــــا خــــــــ

و اون شخصی که دست آدلاین رو گرفته بود و دنبال خودش میکشید کسی نبود جز لامیا 

 همونطور که دست آدلاین رو میکشید به شکل اصلیش تبدیل حالت داد. 

 تو...تو ...تو -

من چی عزیزم؟.... زبونت میگیره هان پس چطوری اون موقع جلوی پدرت بلبل زبون شده -

 ختره ی احمق  بودی هان د

بعد محکم دستشو کشید اونو روی زمین پرت کرد و آدلاین چون نتوانست تعادل خودشو حفظ 

کنه محکم به گلدان سنگیه بزرگی که مقابلشان بود بر خورد کرد و از هوش رفت دیگر متوجه 

 هیچ چیزی نبود . 

ت و د حتما لامیاسچند لحظه بعد احساس کرد کسی با سیلی به صورتش میزند با خودش فکر کر

اگر چشم باز کند غرغرهایش را از سر میگیرد پس چه بهتر چشم بسته بماند تا بالاخره او را 

 بکشد. 

 آدلاین چشماتو باز کن... آدلاین خواهش میکنم ... آدلاین... -
این صدای آشنا چقدر دلنواز بود و تا گوش جانش رسید این صدا را میشناخت این صدا برایش 

دارو را داشت صدای الکساندر بود. آره این الکساندره حتما مارو باهم توی سیاه چال حکم نوش

 انداخته اند.صدای الکساندر قوای از دست رفته اش را به او باز گرداند. 



 

   

 

آهسته و آرام چشمهایش را باز کرد بله درست حدس زده بود اون الکساندر بود کنار تختی که 

ه بود چقدر دیدن الکساندر برایش لذت بخش بود میخواست آدلاین رویش دراز کشیده نشست

 همون موقع بغلش کنه و بخاطر اینکه از دست لامیا و سوریوس نجاتش داده تشکر کنه. 

اوه خدا رو شکر آدلاین چشماتو باز کردی تو که حسابی ما رو ترسوندی و جون به سر کردی -

 دختر... 

 ورد. آرام و خجالت زده پرسید: مگه چی شد؟؟؟ صدای ملکه بود کیه آدلاین را به خودش آ

تو و مادر داشتین به قصر اون میرفتین برای انجام کارهای عروسی که تو وسط راه از هوش -

 میری و حسابی همه ی ما رو میترسونی. 

پس لامیا و سوریوس اینجا نبودن؟؟؟ ملکه -

 متعجب:لامیا و سوریوس دیگه کین؟؟؟ 

مسلط:همون کسایی که میخواستن آدلاین رو بکشن دیگه مادر الکساندر غافل گیر ولی 

 باشه البته -...امممممم...... میشه چند لحظه منو آدلاین رو تنها بذارین لطفا 

 بعد اتاق رو ترک کرد. 

 الکساندر رو به آدلاین کرد و گفت: میشه توضیح بدی چه اتفاقی افتاد پرنسس آدلاین؟؟؟ 

س شوکه شد چرا الکساندر اونو پرنسس خطاب کرد ولی وقتی آدلاین با شنیدن کلمه پرنس

مادرش بود اونو فقط آدلاین خالی صدا میکرد یعنی... یعنی اون منو دوست نداره که اینطوری 

 صدام میکنه؟؟؟ 



 

   

 

 آدلاین کجایی با تواما دختر چه اتفاقی افتاد؟ -

  با صدای الکساندر به خودش اومد و گفت: هیچی فقط کمی ضعف کردم.

پس میشه لطفا از این پس بیشتر دقت کنی بیشتر به خودت برسی... لطفا پرنسس -

 آدلاین ... میشه ... 

باشه -آدلاین دندان قروچه ای کرد که از چشم الکساندر دور نماند 

 پرنسس آدلاین... 

 باشه شاهزاده اطاعت میشه. -

شد طوری که صورتش مماس  الکساندر که بعد از رفتن مادرش ایستاده بود به آدلاین نزدیک

صورت آدلاین قرار گرفته بود و آدلاین هرم نفسهای الکساندر رو روی صورتش احساس میکرد. 

 قلبش به تپش افتاده بود از این همه نزدیکی میترسید که الکساندر صدای قلبشو بشنوه... 

رف اطر حالکساندر آروم زمزمه کرد: دیگه هیچوقت لبای خوشگلتو اونطوری نکن حیفه بخ

 بقیه به زیبایی خودت لطمه بزنی.... پرنسسِ...  

 بقیه حرفاشو نزد از آدلاین فاصله گرفت. قلب خودشم از این همه نزدیکی به تپش افتاده بود 

 به موقعش یه سری چیزا رو باید بهت توضیح بدم فعلا استراحت کن. -

 بعد خیلی سریع اتاق رو ترک کرد 



 

   

 

ره ی دیوونه چطور تونست به این راحتی به پدر و مادرش دروغ بگه آدلاین به خودش غر زد: پس

من یکه و تنها رو خانواده دار کرد بعدشم زد همشو کشت بعدش گفت ما باهم ازدواج کردیم پسره 

 ی دیوونه ی احمق شیطونه میگه روز عروسی جلو همه بزن آبروشو ببر بگو دروغ گفته...  

ط کرده با تو دختر دیوونه تویی اون خیلی راحت داره تو بعد زد توی سرش و گفت شیطونه غل

 رو به خواستت میرسونه... 

اما من دوست داشتم ازم خواستگاری کنه منم براش ناز کنم نه اینکه اینجوری یهویی مجبور 

 به ازدواج باهاش بشم... 

 . اینو باش دختر دیوونه شده چه نازی اونم واسه این بدبخت که جونتو نجات داده..

 ولی...  

 دیگه ولی و اما و اگر نداره... 

  .توی افکار خودش غرق بود که صدای تق تق در بلند شد
 بله بیاین داخل. -

 ملکه به تنهایی وارد اتاق شد و گفت: حالت بهتر شد عزیزم؟ 

آدلاین  من من کنان که کمی ترس از رویایی که دیده بود چاشنی صدایش شده بود: بله ... 

 من بانوی...

خب خدا رو شکر پس بهتره زودتر بلند بشی و بامن بیایی چند روز بیشتر به عروسی -

 عروسی؟؟؟!!! - …نمانده



 

   

 

 نگو که فراموش کردی چند روزه دیگه عروسی تو و الکساندره؟ -

 اوه خدای من فکر میکردم توی خواب میدیدم. -

 و از خجالت گونه هایش سرخ شد. 

 تیه... میدونی آدلاین؟ الهی بمیرم عروسم چقد خجال-

 چیو بانوی من باید بدونم؟ -

 اینو که من همیشه دلم میخواست دختری مثله تو داشته باشم اما... اما...  -

 اشک تو چشماش جمع شد ولی زود پاکش کرد و بجاش لبخندی زد و گفت: 

در لکساناما بجاش خدا عروسی مثله تو نصیبم کرد تو واقعا با وقار و زیبایی آدلاین ,ا-

 حتی به خوابم نمیدید عروسی مثله تو گیرش بیاد. 

 آدلاین در جواب ملکه فقط لبخند رنگ پریده ای زد. 
آدلاین نگران بود از سـرنوشتش, از اینکه سوریوس در چند قدمی آنها بود, از اینکهآدلاین متعلق 

ت پیدا میکرد باید به یک دنیای دیگه بود و اگه از شـ ر حیله لامیا و خنجر سـ وریوس نجا

برمیگشـت به سرزمینش پیش مردمانش اون سوگند خوردهبود که همیشـه در سختی ها و 

مشکلات در شادی ها و خوشی ها همراه مردمانش باشـــه اون جدا از اینکه یک دختر بود با 

ا ناحســـاســـهای دخترانه, یک ملکه بود بامسـئولیتهای یک ملکه. شـهر الماس و سرزمین گرو

به اون نیاز داشت. باید کاریمیکرد باید با الکساندر حرف میزد باید راضیش میکرد تا با پدر و 

مادرش حرف بزند و ماجرا را به آنها توضـیح دهد, باید به الکسـاندر میگفت اونا نمیتونن زوج 



 

   

 

را چه  مناسبیبـاشـــنـد اونا هرکدوم متعلق به دنیای جداگانه ای بودند اما دل وامانده اش

 میکرد... 

 همینطور در افکار خود غرق بود که با صدای ملکه به خود آمد...  

آدلاین عزیزم بلند شـو بریم به قصر من تو باید آ ماده بشی البته تو که نه فکر کنم تو نیازی به -

آمادگی نداشته باشی چون خیلی با وقاری پس نیازی به آموزش نیست فقط بـایـد زودتر بریم تـا 

خیـاطها و جواهرســـازها و... بتونن لوازم مورد نیاز برایعروسـ ی را تهیه کنند دوخت لباس و سـ 

 اخت جواهر و بقیه چیزا برای پرنسـ س زیبایی مثله تو به نظر کار خیلی سختیه  

ملکه مدام روی دو کلمه ی تو خیلی زیبایی تو خیلی باوقاری تاکید میکرد انگار توی عمرش 

را ندیده بود حتی دوشیزه جسیکا هم که دختر زیبا و با وقاری بود نتونسته بود  همچین کسی

  .تحسین ملکه رو برانگیزونه

آدلاین مجبور شد با ملکه بره بهترین خیاطان و کفاشان و جواهرسازان و آشپزان همه جمع شده 

ه اده ببودند تا تدارک جشنی عظیم رو ببینند جشن تولد جشن عروسی و جشن سوگند شاهز

 عنوان ولیعهد اکنون و پادشاه آینده. 

همه چیز طبق آیین و رس وم خانواده ی س لطنتی آماده ش د. دیگه زمان زیادی تا عروســی 

 نمانده بود روز آخر رزتا پیش آدلاین آمده بود تا او را برای مراســم آماده کند. 

سـانت ی  2سینه به اندازه ی  لباس عروس متشکل بود از بالا تنه تنگ بصورت دکلته که دور

ملیله دوزی شـده بود دور کمر روبان پهنی از جنس س اتن و رنگ صورتیکمرنگ که درسـ ت 

 روی کمر تبدیل میشـ د به یک پاپیون بزرگ و دامن که چند طبقه و پفی بود و ... 



 

   

 

گاهخریـدارانه آدلاین مقـابـل آیینـه ایســـتـاده بود و خودش را ورنـداز میکرد و بـه خودش ن

میکرد  رزتا برای کاری اتاق را ترک کرده بود و آدلاین توی اتاق تنها بود ناگهان تصـویر آیینه بهم 

میریزه درسـت مثله اینکه توی یه چاله آب صاف یه تیکهسنگ انداخته باشی در آیینه بجای 

ر شد هر لحظه به تصویر آدلاین تصویر پیر زنی ترسناک با موهای ژولیده و لباسی مندرس ظاه

آدلاین نزدیک میشد گویا میخواست از آیینه عبور کند و مدام یک جمله را تکرار میکرد تو کشـته 

خواهی شـد تو کشتهخواهی شـد بعد تصـویر زن ناپدید شد و آدلاین خودش را توی تصویر آیینه 

ریوس ظاهر چهره ی خش مگین س و  میدید همه چیز آروم ناگهان از پش ت س رش توی آیینه

شد و بعد همون خنجری که خود آدلاین روز تولدش بهش هدیه داده بود رو به پهلوی آدلاین فرو 

کرد لباس سفید عروسیش غرق خون شده بود و جوی باریکی از خون از آیینه عبور کرد و زمین 

رصتی پر خون شــد باز همون پیرزن ظاهر شــد واینباراین جمله را تکرار میکرد : تو دیگه ف

 نداری ,تو دیگه فرصتی نداری... 

لبه های دامنش آغشته به خونی شده بود که از آیینه جریان پیدا کرده بود که آدلاین 

 متوجهش نبود. 

 این جمله ها مدام توی سرش تکرار میشد: 

 تو کشته خواهی شد... 

 تو دیگه فرصتی نداری... 

 کشد از هوش رفت. ناگهان چشمش به خون روی زمین افتاد و بلند جیغ 



 

   

 

با صدای جیغ همه وارد اتاق شدند اول از همه الکساندر وارد اتاق شد همه ترسیده بودند ملکه 

دسـتور داد فورا پزشک دربار رو خبر کردند دل تو دل الکساندر نبود بهآدلاین نزدیک شــد با هزار 

خونی که لباسش رو کثیف فکر و خیال اما وقتی نزدیکتر شــد متوجه شــد آدلاینزخمی نشده و 

کرده از جای دیگه ای منشا گرفته وقتی برای پیدا کردن سـرچشـمه ی خون چشـم گرداند به 

انتهای آیینه رسید که باعث تعجب بیشـترش شد آرام آدلاین را بغل کرد و روی تخت خواباند. و 

یچ سر وصدا یا سوالی اتاق ایما  و اشاره به جمع حاظر فهماند که اتاق رو ترک کنند و اونام بدون ه

رو ترک کردند ملکه خواســت چیزی بگه که الکســاندر گفت: خواهش میکنم مادرلطفا ما رو تنها 

 بذار...  

 و ملکه بدون اینکه چیزی بگه اتاق رو ترک کرد. 
الکسـاندر بالای سر آدلاین نشست نگا هی به صورت آرام آدلاین نگاه کرد دستی به موهای طلایی 

کشید آرام گفت: آدلاین چی شده به من بگو عزیز من چی شده شـاید من بتونم کمکی بهت اش 

بکنم چی باعث میشـه تو اینقدر ضعف کنی آروم رویصـورت آدلاین خم شـد طوری که صورتش 

مماس صورت آدلاین قرار گرفت. آروم زیر گوشش زمزمه کرد زیبای کوچولوی من دوستت دارم 

    دل من...چشماتو باز کن عزیز 

و قطره ای اشـک از گوشه ی چشمش روی گونه ی آدلاین چکید. آدلاین چند بارپلک زد و آرام 

 چشمهایش را باز کرد. و دلش لرزید از اینکه باز هم الکساندر اینقدر بهش نزدیک شده بود . 

له اصالکساندر با دیدن چشمان باز آدلاین لبخند محوی روی صورتش نشست و کمی از آدلاین ف

گرفته و گفت: خدا رو شکر که به هوش اومدین چه اتفاقی افتاد این خون از کجا اومده با اینکه 

 شما زخمی نشده بودین؟؟؟ و....؟ 



 

   

 

با طرح شـدن این سـوالات آدلاین فراموش کرد تا درباره ی اون مسائل با الکساندرحرف بزند 

برای الکساندرتوضیح داد. تمام بدنش از  اشـکش سـرازیر شـد و با بغض شکسته ای تمام ماجرا را

 ترس به لرز افتاده بود. 

الکس اندر دس تی به موهای آدلاین کش ید و گفت: نگران نباش هیچ اتفاقی نمیفته من بهتون 

 قول میدم. 

بعد دستی به لکه های خون روی دامن آدلاین کشید و گفت: خدا رو شکر که این خون شما  

 باس عروس دیگه ای بپوشین. نیست. به گمونم باید ل

گریه ی آدلاین ش دت گرفت اص لا دلش نمیخواس ت با لباس ه دیگه ای به جش ن عروسیش 

 بره. 

الکساندر که گریه ی آدلاین رو دید گفت: حالا نمیخواد اینقدر ناراحت باشی شاید من بتونم 

 کاری بکنم تا بشه عین قبل. 

افیرا فکر کرد و چند لحظه بعد سافیرا مقابل پنجره بعد لبه ی پنجره رفت و سوتی زد و به س

 ظاهر شد. 

 آدلاین که با چشمانی پشت پرده ی اشک نشسته بودند منظره را میدید پرسید: 
ه اومد-سافیرا اینجا چیکار میکنه؟؟؟ 

 تا ما رو به یه جایی ببره. 

 کجا؟ -

 بزودی میفهمی, حالا اشکاتو پاک کن و با من بیا. -



 

   

 

 سا؟؟؟ با این لبا-

 آره با همین لباسا. -

 اممممممم -

 بازم میخوای سوال بپرسی یا میای؟ -

 میام. -

 پس عجله کن, بیشتر از دوساعت به عروسیمون نمونده. -
آدلاین از روی تخت بلند شد و بهسمتی که الکساندر ایستاده بود رفت الکساندر اول کمک 

 ر شد. کرد آدلاین سوار شد بعد خودش پشت سر آدلاین سوا

 سافیرا برو. -

 اطاعت سرورم. -

بعد اوج گرفت به سمت آسمان بی انتها الکساندر فکر میکرد که آدلاین 

 نمیتونه حرفای اونا رو بشنوه اما... 

پس شما اینطوری باهم حرف میزنین؟ -

از طریق -الکساندر متعجب پرسید: چطوری؟  

 ذهن. 

 اهوم. اما... -



 

   

 

هـایش دویـد و گفـت: نگـو از کجـا فهمیـدم چـونداش تن گردنبن  آدلاین پا برهنـه میـان حـرف

 د ققن وس ای ن ق درتو به م می ده ک ه چیزه ای ن اممکن ب رامممکن بشن. 

روی ش را ب ه س مت س افیرا گرف ت ادام ه داد: س افیرا ص دای زیب ایی داری, اوهراستی 

 گفت: چرا اشکال داره. اشکال نداره سافیرا صدات کنم؟ الکساندر مغرورانه 

سافیرا برای ضد حال زدن بـه الکسـاندر: نـه آدلایـن عزیـز میتـونی منـو سـافی ویا حتی سوفی 

 صدام کنی. 

 آدلاین زبونشو برای الکساندر در آورد و: ممنون سافیرای عزیز. 

ت چند لحظه ی بعد س افیرا وارد جنگل س رس بزی ش د. آدلاین با دیدن جنگل یادخاطرا

گذشته افتاد یاد زمانی که سوریوس او را تا جنگل تعقیب کرده بود تا او را بکشد. حالت چهره اش 

 دگرگون شد . 

 الکسـاندر که متوجه تغییر ناگهانی حالت آدلاین شد با نگ رانی پرسید اتفاقی افتاده آدلاین؟ 

  آدلاین لبخند محوی زد و گفت: نه ... نه مگه قرار بود اتفاقی بیفته؟

الکساندر با نگرانی بیشتر پرسید: پس چرا دیگه نمی خندی و حالت صورتت اینقدر گرفته شـد 

آدلاین خواهش میکنم به من بگو چی شده چی اینقدر باعث ناراحتیتمیشه چیزه دیگه ای به غیر 

 از سوریوس فکر تو رو به خودش مشغول کرده؟؟؟ 

  

ز با الکســاندر صــحبت کند  درباره ی مردمش و آدلاین به یاد آورد که باید درباره ی همه چی

ســوگندی که خورده بود به عنوان ملکه همیشــه همراه مردمش باشــددرباره ی ســـرزمینش 



 

   

 

درباره ی اینکه اون دوتا هیچوقت نمیتوانند کنار هم زندگی کنند اونا متعلق به دو دنیای متفاوت 

برای گفتن تمام حرف هایی اسـت که تمام این هس تند و میدانس ت که الآن بهترین فرص ت 

مدت فکرشـو به خود مشغول کرده بود اما این را نمیدانست که چرا حالا که فرصتش پیش اومده 

روزه ی سکوت گرفته توی دلش فریاد کشــید زجه زد ناله کرد اما برای اینکه الکســاندر رو 

ی تلخ بود که از هزاربار گریه کردن و زجه ناراحت نکنهســعی کرد لبخند بزنه اما لبخندش بقدر

 زدن بدتر بود. 

توی افکار خودش غرق بود که الکس اندر که حلقه ی گرم دس تان الکس اندر را دور کمرش 

احساس کرد و زمزمه ای که زیر گوشش جریان پیدا کرد: عزیز دل من چت شده بخند بازم بخند 

 اد. عزیز دل من گریه به این صورت عین ماهت نمی

سـافیرا کنار یک چشـمه فرود آمد چشمه به طور باور نکردنی عجیب بود الکساندر اینبار اول 

خودش پیاده شـد بعد کمک کرد آدلاین پیاده شـود. بعد به سافیرا گفتکه کمی آن طرف تر 

 منتظرشان بماند. 

 چرا به سافیرا گفتی بره؟ -

 همینجوری. -

دس تش و دورش حلقه کنه اما آدلاین متوجه منظور بعد بازوش و گرفت س مت آدلاین که 

الکسـاندر نشـد پس با ایما و اشـاره منظورش و پرسید الکساندر هم با ایما واشـاره فهموند که 

 بازوشـو بگیره آدلاین کمی س رخ و سفید شد و بعد دستشو دوربازوی الکساندر حلقه کرد. 

 رداشت و مقابل دریاچه ایستاد. الکساندر به همراه آدلاین چند قدمی به جلو ب



 

   

 

 الکساندر پرسید: آماده ای؟ 

آدلاین با تعجب پرسید: آماده ی چی؟ 

الکساندر با دست به دریاچه اشاره کرد. 

آدلاین با تعجب گفت: مگه دیوونه شدی؟ 

الکساندر خونسرد گفت: تو به من اعتماد 

 نداری؟ آدلاین فقط سکوت کرد. 

تو به من اعتماد نداری از حضور سوریوس میترسی؟ آدلاین با  الکساندر ادامه داد: پس چون

 عجله گفت: نه اصلا اینطور نیست. 

 پس چطوریه؟؟؟ -

 من به تو بیشتر از چشمانم اعتماد دارم. -

 پس با من بیا. -

 آدلاین نفس عمیقی کشید و همراه الکساندر وارد چشمه شد. 

میشد بقدری پیش رفته بودند که سرشان هم زیر هر چقدر که جلوتر میرفتند دریاچه هم عمیقتر  

 آب رفته بود. از میانه ی راه به بعد عمق دریاچه کمتر میشد. 

آدلاین از وضـعیت پیش آمده متعجب شده بود زیر آب اصلا احساس خفگی نکردهبودند, لباس 

ونی خ هایشــان خیس نشــده بود که هیچ تغییر شــکل نیز داده بودند لباسقبلی آدلاین که

شـده بود جاشـو داده بود به یه لباس سـر سنگینتر برعکسلباس قبلیش که دکلته بود این یکی 



 

   

 

لباسـش آسـتین بلندی داشت که تا رو دست میرسید و از روی هر آستین پارچه ی حریر شنل 

مانندی دوخته شده بود که فقط وقتی دســـتش را پایین میدورد اطراف بازویش را میگرفت دامن 

باس هم پفی بود که از روی آن هم پارچه ی حریر شـنل مانندی دوخته شده بود و وقتی راه ل

میرفتپارچه ی حریر اندکی در هوا به بازی در می آمد گویا رقص کوتاه و با ظرافتی انجام دهد و 

 دور یقه اش بجای ملیله الماس کاری شده بود. 

شد که الکساندر با نگاهش داره میخورتش  آدلاین وقتی از نگاه کردن بخودش فارغ شد متوجه

دوتا چشم کم داشت چهارتا چشمم کرایه کرده بود برای دیدن آدلاین و سـینه اش از هیجان 

حضور آدلاین بالا و پایین میرفت وقتی از دریاچه بیرون آمدهبودند چند قدمی با هم فاصله 

اینکه آدلاین بتوند کاری کند یا  داشتن که الکساندر آن را با یک قدم بزرگ طی کرد و قبل از

حرفی بزند او را در حص ار بازوانش گرفت و ســرش را در گودی گردن آدلاین فرو برد و آروم زیر 

 گوشــش زمزمه کرد: خیلی زیبا شدی ... 

 آدلاین که غافلگیر شده بود من من کنان گفت: و تو خیلی خوشتیپ شده ای  

گردنش احســاس کرد تمام موهای بدنش ســیخسیخ شده بود  که داغی لبهای الکســاندر را روی

 از حرارت حضور الکساندر. 

الکسـاندر سـرش را از گودی گردن آدلاین دور کرد چشـمانش خمار شده بود گویاکه چندین 

 گیلاس از آن ماده ی کهربایی مست کننده نوشیده باشد. 

او راببوسد اما آدلاین ازترس ی که  چشـمانش را بست و سرش را نزدیک صورت آدلاین برد تا

همه ی وجودش را گرفته بود دس تش را رو دهان الکس اندر گذاش ت و گفت: زمان زیادی تا 

 مراسم نمانده بهتر نیست برویم. 



 

   

 

 الکساندر که ناکام مانده بود با دلخوری گفت: باشه. 

 بعد سافیرا را صدا کرد 
سوار شدند مثله دفعه قبل اول آدلاین سـوار شـد و سافیرا در چشم بر هم زدنی ظاهر شد هردو 

بعد الکسـاندر پشـت سرش نشست و دستانش را پشت سرش به کمرسافیرا تکیه داد. تا رسیدن به 

 قصر هیچکدام حرفی نزد. 

تقریبا تمام مهمانها آمده بودند. و هوا تاریک شـ ده بود.به محظ ورودشـ ان به اتاق ملکه وارد شد و 

 هست شما دوتا اینجا چیکار میکنین همه ی مهمونا....  گفت معلوم

که بادیدن لبباس های زیبای آدلاین و الکس اندر حرف توی دهنش ماســید و ادامهنداد فقط 

 گفت: زود بیایین همه منتظرن. 

بعد اتاق رو ترک کرد, به دنبال ملکه الکسـ اندر از اتاق خارج و رزتا که سـ اقدوش عروس بود وارد 

 . شد

لبخندی به آدلاین زد و گفت: خوشــحالم که اتفاقی برات نیفتاده, اوه راســتی این لباسـت خیلی 

زیباتره آدلاین... اوه ببخشین بانوی من بیایین باید عجله کنین همه ی مهمونا رسیدن و پدر 

 روحانی منتظر شماست بانوی من. 

به چهره آورد اما چون حوصله ی جر و بحث  آدلاین از این که رزتا او را بانوی من صدا کند اخمی

اضافی نداشت و کار الکساندر انرژی زیادی ازش گرفته بود حرفی نزد فقط لبخند محوی بر روی 

 لباهای خوشگلش نشست. 



 

   

 

الهی من قربون اون لبای خوشــگلتون با اون لبخند خوشــگلش بشــم... بانوی منامشب مواظب -

 لباتون باشین. 

 جب پرسید: چرا؟ آدلاین با تع
 رزتا لبخند عمیقی زد و گفت: من اگه جای شـاهزاده بودم امش ب حسابی گازشونمیگرفتم. 

 آدلاین که یاد کار الکس اندر افتاده بود عص بانی ش د و تقریبا به حالت فریاد گفت: 
 رزتا مگه نمیگفتی دیر شده باید بریم؟ 

 . رزتا لبخندش را قورت داد و گفت: بله بانوی من

 آدلاین پیروز مندانه: پس زودتر راه بیفت. 

دیگه حرفی بینشـان زده نشـد از اتاق خارج شـدند و به س مت سالن جشن رفتندوقتی وارد س 

الن ش دند همه ی س رها به س متش ان چرخید الکس اندر روی س ن روبروی پدر روحانی 

دلاین رو قورت میداد. همه با چشم ایسـتاده بود و مثل سـتاره در جمع میدرخشید و با چشمانشآ

حسرت به آدلاین نگاه میکردند دختران جوان حس رت بودن بجای آدلاین و مردان با وجود اش 

 رافزاده بودنش با حس رت داش تن آدلاین به او نگاه میکردند 

آدلاین کـه تـا بحـال مورد هجوم همچین بارش نگاه های ســـنگین حتی از جانبالکساندر قرار 

نگرفته بود سرش را پایین انداخت و زیر لب غرلند کنان به همه شان ناسزا گفت .قدمهایش را 

سریعتر کرد تا زود تر از مسیر نگاه های سنگین و حسرت بار دختران و هرزه ی مردان بگریزد. 

 رزتا که از ســـرعت ناگهانی آدلاین جا خورده بود مجبور شد تا سرعتش را دوبرابر سرعت آدلاین

 کند تا به او برسد. 



 

   

 

 آدلاین وقتی کنار الکساندر روی سن رسید نفس عمیقی از سر آسودگی کشید. 

الکساندر آروم زیر گوشش زمزمه کرد: خوشحالم که تا به اینجا برسی نخوردنت. آدلاین 

 نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد ولی سعی کرد آرامتر بخندد 

 یه مگه ندیدی چطور داش تن نگاهت میکردند .الکس اندر حق به جانب ادامه داد: چ
 اوه راستی باید خدا رو شکر کنم. 

 چرا؟ -

بخـاطر اینکه لباس قبلیت کثیف شـــد و دریاچه این لباســـو بهت داد وگرنه فکرنمیکنم با اون -

 لباس تا اینجا میرسیدی. 

 آدلاین آروم مشتی به بازوی الکساندر زد. 

 اغراق زیباییت امشی نفس گیر شده. اوه اوه تسلیم... بدون -

 وقتی حرفشان تمام شد متوجه شدند که تمام جمعیت داشتن به اونا نگاه میکردند. 

 پدر روحانی گفت: اگه حرفتون تموم شده مراسم رو شروع کنیم؟؟؟!!! 

و  تآدلایــن و الکســاندر کــه تــازه متوجــه ســوتی بزرگــی کــه داده بودنــد شــدندباخجال

 شرمندگی سرشونو پایین انداختند و حرفی نزدند. 

انگشــترهای نقــره ای رنــگ و طلایــی رنگــی مقبلشــان درون ســینی از جــنس طـلا روی 

دسـتان کـودک مجسـمه ای خـود نمـایی میکـرد. و کنارشـان گـیلاسنقره ای رنگی که درونش 

 ار داشـت وهردو احتما داده بودن که شیر باشد. مـایع سـفید رنگـی خـود نمـایی میکـرد قـر



 

   

 

پدر روحانی چیـزی خوانـد کـه الکسـاندر و آدلایـن متوجـه آن نشـدند بعـد پـدرروحانی اشاهر 

 کرد تا انگشترها را بردارند. 

الکساندر انگشتر طلایی رو برداشت و آدلاین انگشتر نقره ای رنگ رو  پدر روحانی با 

من در مقابل این کتاب -از من تکرار کنید, اول شما بانوی من خونسردی گفت: بعد 

 مقدس سوگند میخورم 

 من در مقابل این کتاب مقدس سوگند میخورم -

 که الکساندر را به عنوان همسر  -

 که الکساندر را به عنوان همسر  -

 به عنوان همسفر -

 به عنوان همسفر -

 به عنوان رفیق -

 به عنوان رفیق -

 خویش بدانم  -

 ویش بدانم خ -

 وهمیشه در سختی ها و مشکلات  -



 

   

 

 وهمیشه در سختی ها و مشکلات  -

 در شادی و ها و خوشی ها -

 در شادی و ها و خوشی ها -

 در کنارش بمانم -
 در کنارش بمانم -

 در بیمارها پرستارش باشم -

 در بیمارها پرستارش باشم -

 و همیشه مرهم دردهایش باشم  -

 و همیشه مرهم دردهایش باشم  -

 و... -

 و... -

 حالا شما شاهزاده الکساندر -

 من در مقابل این کتاب مقدس سوگند میخورم -

 من در مقابل این کتاب مقدس سوگند میخورم -

 که آدلاین را به عنوان همسر  -



 

   

 

 که آدلاین را به عنوان همسر  -

 به عنوان همسفر -

 به عنوان همسفر -

 به عنوان رفیق -

 به عنوان رفیق -

 م خویش بدان -

 خویش بدانم  -

 وهمیشه در سختی ها و مشکلات  -

 وهمیشه در سختی ها و مشکلات  -

 در شادی و ها و خوشی ها -

 در شادی و ها و خوشی ها -

 در کنارش بمانم -

 در کنارش بمانم -

 در بیمارها پرستارش باشم -

 در بیمارها پرستارش باشم -



 

   

 

 و همیشه مرهم دردهایش باشم  -

 اشم و همیشه مرهم دردهایش ب -

 و... -

 و... -

 حالا انگشترها را جلو آورده و این جمله را بعد از من تکرار کنید: -

 همسر عزیزم این انگشتر را به عنوان عشق پایدارمان تقدیمت میکنم.  -

اول الکســاندر گفــت و انگشــتر را در انگشــت آدلایــن انــداخت ســپس آدلایــنبعد از تکرار 

 انگشت الکساندر انداخت. جمله انگشتر را به 
ب ا اش اره ی پ در روح انی الکس اندر گ یلاس را برداش ت و مقاب ل ده ان آدلای ن گرفــت 

و آدلایــن جرعــه ای از آن مــایع درون را نوشــید ســپس گــیلاس را ازدس ت الکس اندر 

 گرفت ه مقاب ل ده انش ق رار داد ت ا الکس اندر ه م جرع ه ایبنوشد. 

بعد پدر روحانی ادامه داد: از امروز شما زن و شوهر هستین  سپس رو به 

 جمع حاضر کرد و پرسید: آیا کسی اعتراضی دارد؟ 

و چ ون ص دایی از جم ع ش نیده نش د گف ت: پ س ح الا ک ه کس ی اعتراض یندارد تا آخر 

 عمر ساکت بماند. 

 ناگهان صدایی بلند شد: من اعتراض دارم. 

 ر تن آدلاین صاف کرد. صدا مو ب



 

   

 

 همه به سمت صدا چرخیدند صاحب صدا کسی نبود جز سوریوس. 

 آدلاین از ترس بازوی الکساندر را چنگ زد و پشتش قایم شد. 

 پدر روحانی خونسرد گفت: بگو جوان دلیل اعتراضت را به ما هم بگو.  

و ب هس مت س وریوس حرف ی ن زد ول ی خن ده ی ش یطانی س ر داد بع د خنج رش ر

الکس اندر پرت اب ک رد, خنج ر در مقاب ل چش مان ب ه خ ون نشس ته یآدلاین توی قلب 

 الکساندر فرو رفت. 

آدلایــن جیــغ زد جیغــی از ســر درد کــه گــوش آســمون رو هــم کــر میکــرداحساس 

 کرد به خواب عمیقی فرو میرود. 

ـدایی نمیشـنید. امـا احسـاس کـردکسی داره چشماشو بسـت و دیگـه چیـزی نمیدیـد و ص

موهاشو نـوازش میکنـه ایـن دسـت نوازشـگر بـرایش آشـنا بـود و ایـنصدا که احسـاس میکـرد 

 نزدیکتـر از همیشـه اسـت: عزیـز دل مـن چشـماتو بـازکن. 

اونالکساندر بود آدلایــن آهســته چشمانشــو بــاز کــرد, داشــت از تعجــب شــاخ در میــاورد 

 کمی کـه توجـه کـرد دیـد بـه حالـت نشسـته تـوی بغـل الکسـاندرخوابیده. 

 الکسـ اندر لبخنـ دی از سـ ر درد زد و گفـ ت: بـ الاخره پرنسـ س زیبـ ای مـ ن چشماشو باز کرد. 

رد توی اتاق آدلاین از بغـل  الکسـاندر بیـرون اومـد و از تخـت پـایین اومـد موقعیـت رو رصـدک

 خواب بودند. 

 کمی از تخت فاصله گرفت: پرسید اینجا کجاست سوریوس کجاست؟؟؟ 



 

   

 

اینجا تاق خواب مـا دوتاسـت ... اوممممممممـم یـادم نمیـاد سوریوسـو بـه ایـنمهمونی دعوت -

 کرده باشیم. 

هطرف آدلای ن اینب ار ب ا کلافگ ی گف  ت: اون اینج ا ب ود ت وی عروس ی خنجرش و ب 

 تو پرتاب کرد ووو اما تو زنده ای ... تو زنده ای 

 خانوم ما رو باش میخواستی مرده باشم؟ -

 نه دیوونه خوشحالم خوشحالم که زنده ای.  -

 اِ راست میگی؟  -
 کاستو بیار ماست بگیر. -

 دستی به موهایش کشید و غرلند کنان زمزمه کرد: کی این موها باز شدن. 

گی ر ب ود ک ه نفهمی د الکس اندر ک ی از تخ ت پ ایین اوم د وفاص له ب از ب ا خ ودش در

تخ ت ت ا آدلای ن رو ط ی ک رد. ب از س ینه اش از ش دت هیج ان ب الا وپایین میرفـت  

بازوهـایش را بـالا آورد آدلایـن هـم دستاشـو بـالا آورد تـا جلوشـوبگیره اما سرعت عمل 

ـو تـوی حصـار بـازوانش گرفـتو دستان آدلاین روی سینه ی الکساندر الکسـاندر بیشـتر بـود و اون

 موند. 

 آدلاین خشکش زد آهسته پرسید: چیکار میکنی؟ 

 الکساندر پیروزمندانه: مگه نگفتی کاسمو بیارم ماست بگیرم. 

آدلاین تقلا کرد تا خودشـو از بغـل الکسـاندر بیـرون بکشـه. امـا الکسـاندر حصـاردستاشو 

 کمتر کرد. مح



 

   

 

عزیز من توی مدام منو تشـنه میکنـی بدونـه اینکـه سـیرابم کنـی. اینقـدر تقـلانکن جری ترم -

 میکنی. 

بعد دستاشـو تـوی خـرمن طلایـی موهـای آدلایـن فـرو کـرد. چشماشـو بسـت وصورتش و 

به اش نزدیکت ر ب رد. آدلای ن ب رای ی ک لحظ ه احس اس ک رد ک ه جری انخ ونش از ل

ش روع ب ه انجم اد ک رد ت ا ن وک انگش تای پاه اش, احس اس میکرد تمام موهاش به خط 

 صاف روی سرش سیخ وایسادند. 

 لبهای الکساندر داغ و نرم بودند. 
خــود آدلایــن از الکســاندر تشــنه تــر بــود امــا خودشــم هــم نمیدانســت 

 بیفتد.شاید از سرنوشتشان میترسید. چــرانمیخواهد همچین اتفاقی بینشان 

بوس یدنش ح دود ده دقیق ه ای ط ول کش ید تم ام ب دنش کرخ ت ش ده ب ود و توانـــایی 

ایســـتادن روی پاهـــایش را نداشـــت الکســـاندر اونـــو روی تخـــتخوابوندش اما بقدری 

ـت کنــار آدلایــن تشـنه بـود کـه قصـد سـیراب شـدن نداشـت. خـودش هـمروی تخـ

 انــداخت . نفســی تــازه کــرد چرخیــد و روی آدلایــنخیمه زد... 

 کنار تو قلب من همیشه میتپه پس همیشه باش عزیز دل من -

  

  

چند روز از شب عروسیشـان گذشـته بـود کـه قـرار شـد بـرای مـاه عسلشـان بـهکنار دریا سفر 

 کنند. 



 

   

 

 ماجرای شب عروسی را تعریف میکرد: توی مسیر سفر الکساندر 

آدلاین میدونی اون شب که تـو بطـور ناگهـانی از هـوش رفتـی پـدر روحـانی کـهاز علم طب هم 

سررشته داشـت تـو رو معاینـه کـرد بهـم گفـت دو نیـروی تضـاددر وجــود تــو هســتند کــه 

وی آسمانی تـو بایـد بـر جـدال میـان باعــث آزارت میشــن یــک نیــروی شــیطانی و یــکنیر

 ایـن دو نیـرو غلبـه کنـی وگرنـه جـدالاین دو نیرو دیر زمانی نمیگذره که تو رو از پا در میاره. 

آدلای ن ک ه ب ه دق ت حرفه ای الکس اندر گ وش می داد آروم پرس ید: ح الا م ن چیکار 

 کنم؟؟؟ 

 هیچی باید به خدا امیدوار باشیم. -

 ن بلند گفت: خدایا خودت کمکمون کن. آدلای

نزدیکای غروب خورشید بـه کنـار دریـا رسـیدند. دریـای غـروب زیبـاترین مکـانبود برای 

 احساس آرمش کردند. 

افرادی که همراهشـون بودنـد عبـارت بودنـد از: سـافیرا کـه مخفیانـه اومـده بـودو از حضـورش 

نفــره ی خــون  2سـایمون , جیس ون و اعض ایگــروه  کس ی ج ز الکسـاندر خب ر نداش ت,

آشــام کشــش,رزتا , چنتــایی هــم نگهبــان کــه خــودالکساندر آموزششـون داده بـود و 

 چنتـا هـم ندیمـه یـک آشـپز و تـیم دونفـره یپزشکی . 

یـکبرای سایمون  چنتایی چـادر بـه کمـک هـم بـر پـا کردنـد یـک بـرای الکسـاندر و آدلایـن

وجیسـون و گـروهش و یکـی بـرای ندیمـه هـا و رزتـا و یـک بـرایتیم پزشکی و یکی هم برای 

 محافظان. 



 

   

 

 هنگام غروب الکساندر و آدلاین دوتایی کنار دریا قدم میزدند. 

الکساندر بـرای لحظـه ای بـه سـافیرا فکـر کـرد و سـافیرا در چشـم بـرهم زدنـیجلوی چشمشون 

 ظاهر شد. 

 الکســاندر اشــاره ای بــه ســافیرا کــرد و روبــه آدلایــن گفــت: روز عروســیمونیادته. 

 آدلاین کـه یـاد شـب عروسیشـون افتـاده بـود از خجالـت سرشـو پـایین انـداختو چیزی نگفت. 

 میای بازم با سافیرا یه دوری بزنیم. -

 ذوق اعلام کرد.  آدلاین رضایتشو با یک لبخندی از سر

 پس بزن بریم. -

اول کم ک ک رد ت ا آدلای ن س وار ش ه بع د خ ودش پش ت س رش س وار ش د و سافیرا 

 اوج گرفت. 

 الکساندر آروم زیر گوش آدلاین زمزمه کرد: شب عروسیمونم یادته. 

 آدلاین دیگه حسابی داشت از خجالت آب میشد حرفی نزد. 

 ن همه چی یادمه. الکساندر ادامه داد: اما م

بعد آدلاین رو که یـه طرفـی روی سـافیرا نشسـته بـود کمـی بـه طـرف خـودشچرخونــد 

دستشــو پشــتش گذاشــت و آروم اونــو روی دســتش خوابونــد. روی صورتش خم شد تا 

 ببوستش که صدای رعدو برق هردوشونو ترسوند. 



 

   

 

لای ن از ت رس ب ه خ ودش میلرزی دالکساندر الکس اندر محک م آدلای ن رو بغ ل ک رد, آد

 فوری به سافیرا دستور داد که فرود بیاد. 

سافیرا اطاعت کـرد و طـولی نکشـید کـه کنـار خیمـه هـا فـرود اومـد روز زمـینآروم بود و هوای 

 صاف باعث تعجبشون شد. 

 آدلاین با ترس گفت: سوریوس اینجاست اون اینجاست... 
 رو شـنیده بـود پرسـید: کـی... آدلایـن کـیاینجاست؟؟  "فقـط اون اینجاسـت" الکساندر کـه

 سوریوس ... اون اینجاست. -

الکسـاندر در حالیکـه س عی میکـرد آدلای ن رو آروم کنـه دس تور داد تـا هم ه درحالت آماده 

 باش قرار بگیرند. 

یــن رو پیــدا کــرده بــود واینبار هر اینبــار خ واب و خیــال نبــود ســوریوس بــالاخره آدلا

طور شده بود میخواسـت اونـو بکشـه تـا قـدرت رو تصـاحب کنـه بـرایهمیشــه. لامیــا هــم 

 کنــارش بــود و چشــمان قرمــز رنگــش یــاد آور دو گــویآتشین بود. 

ین افتـ ادالکســاندر آدلایـ ن کـ ه احسـ اس میکـ رد قـ وایش را از دسـ ت داده روی زمـ 

کنــارش نشســت و گفــت : آروم بــاش عزیــز دل مــن آروم بــاش اوننمیتونه کاری بکنه من 

 کنارتم عزیزم. 

 آدلاین خودشو انداخت بغل الکساندر و زد زیر گریه. 

سوریوس فریاد کشـید: خـواهر کوچولـو دیگـه از ایـن دوسـتات خـداحافظی کـنوق ت رفتن ه, 

 ه خودت و تس لیم کن ی ق ول می دم ب ا دوس تات ک اری نداش ته باشم.  اگ



 

   

 

 س افیرا عص بانی ش د و نف س آتش ینش رو ب ه س مت س وریوس و همراهی انشنشانه رفت. 

  .سوریوس در حالی که جـا خـالی میـداد گفـت: ایـن یعنـی اعـلام جنـگ, خـودتخواستی کوچولو

دیل ک رد ب ه اژده ایی ب ه مرات ب بزرگت ر از س افیرا ی ک بع د ک لاغ روی شونش و تب 

 اژده ا از ن ژاد ژرم ن ک ه در مقاب ل اژده ای بریتانی ایی ق درت بیش تری داشت. 

جیسون متفکرانـه گفـت: یـک اژدهـا از نـژاد ژرمـن قـدرتش تقریبـا دونـیم برابـرقدرت یک 

شـینش تـا یـک کیلومتریـهسافیرا نمیتونه مقابل اون اژدهـای بریتانیـایی هسـت و بـرد نفـس آت

 مقاومت کنه. 

 سافیرا که به غرورش بـر خـورده بـود دود از سـوراخ هـای دمـاغش بیـرون میـزد.
 و اگه سایمون دوست نبود صددرصد با آتیشش جزغالش میکرد. 

ی ه م رد  س وریوس س وار اژه ایش ش د و تقریب ا ب ه حال ت فری اد گف ت: دنب ال

 میگردم که بیاد جلو. 

 سافیرا نگاهی به الکساندر کرد و گفت بریم؟؟؟ 

 الکساندر نگاهی به آدلاین کرد و گفت: اجازه هست برم عزیزم. 

آدلای ن محکمت ر بغل ش ک رد و گف ت: ن ه اون فق ط من و میخ واد م ن خودم وبهش تسـ 

 ره مـن اجـازه نمیـدم تـوبری. لیم میکـنم اونوقـت دیگـه بـا شـما کـاری نـدا

الکساندر با کلافگی گفت: آدلایـن مـن زنـدگی بـدون تـو رو نمیخـوام مـن میـرمو مطم ئن ب 

اش حس اب اون میرس م و ه یچ اتف اقی ب رای م ن نم ی افت ه پ س حالا بخند کـه لبخنـد 

 د زیبای تو برم. تـو بـه مـن انـرژی میـده بـذار بـه امیـد دیـدن دوبـاره یلبخن



 

   

 

 آدلاین لبخند کمرنگی بر لب نشاند. 

 اینطوری نمیشه از ته دل بخند. -

 آدلاین لبخندشو عمیقتر کرد. 

 حالا این بهتر شد. -

بوسه ای روی لباهش کاشت و سـریع بـه سـمت سـافیرا رفـت و قـبلا از ایـن کـهکسی کاری 

 ـمتی کـه سـوریوساشاره میکرد اوج گرفت. بکنه یـا چیـزی بگـه سـوار شـد و سـافیرا بـه س

لامی ا ب ا ق درت ج ادویی ک ه داش ت دری ا را مانن د ی ک ده ان ب زرگ هی ولاشکافت که 

 هرکس سقوط کنه به هیچ عنوان راه نجات پیدا نکنه. 

 جــدال ســختی بینشــان رخ داد ســافیرا اول کــار خــوب مبــارزه میکــرد امــا از
ی ک ه اژده ای ژرم ن ی ک اژده ای ج ادویی ب ود زخم ی ک ه میش د  زود زخمش آنج ای

ترمیم میشـد دو اژدهـا سـوار هـم بـا هـم مبـارزه میکردنـد سـوریوس ازقدرت جادوگری 

 برخوردار بود اما الکساندر از قدرت عشق. 

یـن بـاچشــمانی مبارز زمان زیـادی طـول کشـید هـوا کـم کـم داشـت روشـن میشـد, آدلا

 اشــک بــار مبــارزه ی اون دوتــا رو تماشــا میکــرد و در دل بــرای الکساندر دعا میکرد. 

الکس اندر و س افیرا حس ابی زخم ی و خس ته ش ده بودن د ام ا الکس اندر حاض ربود برای 

 آدلاین حتی از جونش هم بگذره. 



 

   

 

میکـرد چنگـی بـه گلـوش انـداخت کـهدستش خورد آدلاین همونطور کـه اون دوتـا رو تماشـا 

به گردنبند ققنوس بلـه درسـت بـه موقـع یـاد ققنـوس افتـاده بـودلبخندی رضایت بخش بر 

 لبانش نقش بست. از عمق وجود فریاد زد: 

ققنوس کمکم کن ... کمکم کـن ققنـوس عزیـز مـن هـم اکنـون نیازمنـد یـاریو کمک تو -

 هستم. 

ی آخرین کلمـه احسـاس کـرد روحـش از بـدنش خـارج شـد و روی زمـین , ام ا ان دک زم با ادا

انی نگذش ت ک ه ک ه هم ان ش ئ ب الای س رش تب دیل ب ه گ رد طلایی رنگی شد 

 رویش ریخته شد. 

کر فلامیا صحنه را دیـد امـا نـه بـا تمـام جزئیـاتش فقـط دیـد کـه آدلایـن رو زمـینافتاد با خود 

کرد که بـی هـوش شـده رفـت کـه کـارش را یکسـره کنـد, امـاوقتی بـه نزدیکـی اش رسـید و 

شمشـیرش را بلنـد کـرد تـا در قلـبش فـرو کنـدآدلای ن پ رواز ک رد چرخ ی زد و ن ور 

طلای ی رنگ ی احاط ه اش ک رد ن ور ب هقدری شدید بـود کـه لامیـا دیگـر چیـزی نمیدیـد 

م چشـمانش را بسـتهبود تـا نـور چشـمانش را کـور نکنـد وقتـی نـور تمـام شـد آدلایـن و محکـ

 دارای دو بـالبزرگ و زیبای سرخ رنگ پشت سرش شده بود . 

بی درنگ به سمت دو اژدهـا سـوار پـرواز کـرد و از سـافیرا خواسـت تـا الکسـاندررو از اونج ا دور 

س اندر س افیرا ب ه س مت س احلحرکت کرد الکسـاندر کن ه عل ی رغ م نارض ایتی الک

نـاتوان و آزرده از پشـت سـافیرا روی زمـین افتـاد لامیـا بـااس تفاده از ق درت ج ادویی اش تب 

دیل ب ه م ار عظ یم الجث ه ش د و ب ه س مت الکس اندر حمل ه ک رد س ایمون و جیس 



 

   

 

م بردند الکساندر به قدری زخمی شـده بـود نف ره اش ب ه س مت لامی ا هجو 2ون و گ روه 

 کـه دیگـر تـوان مقابلـه بـا یـکمار عظیم الجثه را نداشت. 

آدلاین با دیدن مار سوریوس را بـه حـال خـود رهـا کـرد و بـه سـمت مـار پـروازک رد احس اس 

ـد مـار ک رد پاه ایش ش بیه چنگاله ای ققن وس اس ت پ س پاه ایش رامحکم پشت مار کوبی

جهشـی انجـام داد خواسـت بـاز بـه الکسـاندر حملـهکند چون آدلاین را که پرواز میکـرد دسـت 

نیـافتنی دیـد, امـا بـاز آدلایـن چنـدبار دیگـر بـه پشـتش ضـربه زد. لامیـا بـه حالـت قبلـیش 

ل ت اول ش برگ برگشـت و روی زمـینافت اد و ب ه خ ود پیچی د. ام ا قب ل از اینک ه ب ه حا

ردد یک ی ازدندانهایش را توی بـدن الکسـاندر فـرو کـرده بـود. امـا آدلایـن متـوجهش 

نشـدهبود با عصبانیت بـه سـمت لامیـا رفـت تـا حسابشـو برسـه امـا سـوریوس جلـوشظاهر شـد 

از شده وسط هـر دو عـین گـرگ زخـم خـورده بهـم حملـه کردنـد. بـاز بـه سـمتدهان هیولایی ب

 پرواز کردند. 

اینب ار آدلای ن ک ه الکس اندر رو ت وی اون وض یعیت دی ده ب ود دیگ ر ترس ی ازم رگ 

نداش ت م وقعی ک ه از زم ین بلن د میش د شمش یر الکس اندر رو برداش ته بود به سرعت بـه 

وریوس کـه سـمت اژدهـای سـوریوس حملـه کـرد و بـا یـک ضـربه سـرش رو قطع کـرد سـ

غـافلگیر شـده بـود نتوانسـت تعـادل خودشـو حفـظکنه و همراه اژدهایش به سمت دهان 

 هیولایی دریا سقوط کرد. 

آدلای ن ب ا ی ادآوری اینک ه س وریوس برادرش ه پ س هم ین ک افی ب ود ت ا ب هسرعت 

بـااینک ه میدانس ت ب  به سمتش پرواز کنه و بـا گـرفتن بـازوش اونـو از اژدهـایش جـدا کنـد.

رادرش از او متنف ر اس ت ام ا ب از ه م او ی ک خ واهر و البت ه یک مادر برای برادرش بـود  

سـوریوس کـه تحـت تـاثیر کـار آدلایـن قـرار گرفتـهبود از او خواست تا رهایش کند امـا آدلایـن 



 

   

 

ل کشـوند و کنـار سـاحل دیگـر بـه حـرفش گـوش نـداد بـا زحمـت  زیاد او را بـه سـمت سـاح

نتوانسـت تحمـل کنـدسوریوس از دستش رهـا شـد و خـودش هـم کـه بالهـایش حسـابی 

 خسـته شـدهبود همراه او سقوط کرد هر دو محکم به زمین برخورد کردند. 

سوریوس سریع بلند شد و کمـک کـرد خـواهرش نیـز بلنـد شـود, بعـد محکـم اورا بغل کرد و 

 انیش را بوسید. پیش

و ب ا نــدامت و پشــیمانی گفــت: منــو ب بخش آدلایــن عزیــزم ح رص قــدرت و عشق 

لامیا منو کور کرده بـود و خوبیهـای تـو رو از یـادم بـرده بـود آدلایـن منـوببخش. امیدوارم بتونم 

 این لطفتو جبران کنم خواهر کوچولوی عزیزم. 

قـط لبخنـد کمرنگـی بـر لـب نشـاند امـا بـا یـاد آوریالکســاندر آدلایندر پاسخ سـوریوس ف

تقریبــا بــه حالــت فریــاد الکســاندر رو صــدا کــرد و بــه ســمتی کــهالکساندر بی جـان و 

بـی حرکـت بـر روی زمـین افتـاده بـود دویـد چنـد بـار بـهزم ین خ ورد آنق در عجل ه داش ت 

 رد ب ال دارد و میتوان د ای نمسیر را پرواز کند. ک ه فرام وش ک 

ب الای س رش ک ه رس ید دیگ ر الکس اندر ب رای همیش ه او را ت رک ک رده ب 

 ودخودش را رو بدن بی جان الکسـاندر پـرت کـرد بـا زجـه و نالـه شـروع بـه حـرفزدن کرد: 

ه م ن ق ول دادی ت و روزعروس ن ه الکس اندر ت و ح ق ن داری من و تنه ا ب ذاری ت و ب 

یمون قس م خ وردی ت و ش ادی ه ا و خوش یها کن ارم باش ی ام ا الآن ت وداری منو تـوی 

ایـن شـادی بـزرگ تنهـا میـذاری نـه الکسـاندر خـواهش میکـنمبلند شو بلند شـو ببـین دیگـه 

ت دل مـن استثناسـت) سـوریوس نمیخـواد منـو بکشـه ببـین همـه چیـزآرومه (به خودش گف



 

   

 

بلنـد شـو الکسـاندر بلنـد شـو ... تـوگفتی وقتی من پیشتم قلبـت میتپـه پـس کـو الکسـاندر 

 کـو؟؟؟ تـو کـه آدم بـدقولی نبودی. 

 سرشو به سمت آسمون گرفت فریاد زد: 

ا مــن خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـدای

الکســاندرمو از تــو میخــوام خــــــــــــــــــــــــدا صــدامو میشــنویخدا کمکم کن خدا 

 من بدون اون میمرم خدا... 

لامیــا کــه در ایــن مــدت کوتــاه مبــارزه ی بــین آدلایــن و ســوریوس قدرتشــوبازیافته 

آدلایـن متـوجهش نشـدام ا س وریوس خیل ی  بود بلنـد شـد و بـه سـمت آدلایـن حملـه کـرد

س ریع دس ت بک ار ش ده  و ب الاخره از خنج رش اس تفاده کرد خنجـر را بـه طـرف لامیـا 

پرتـاب کـرد خنجـر از پشـت سـر بـه قلـبش فـرورفت و فریاد زد: تو به من خیانت کردی 

 سوریوس. 

 نـداری بـه خـواهر مـن آسـیببزنی. سوریوس تقریبا بـه حالـت فریـاد گفـت: تـو حـق 

   لامیا اینبار که روی زمین افتاد چند لحظه ی بعد دود شد رفت هوا.

(خ ون آش امان عم ر ط ولانی دارن د و خیل ی ن ادر اس ت ک ه ب ه م رگ طبیع ی بمیرند 

یــرن وقتی شمشـیر یـا خنجـری در قلبشـان فـرو میـرود در عـرض چنـد ثانیـهدود میشــن م

اینجاشــو ندونســتم چجــوری بنویســم نوشــتم دودمیش ن می رن ه وا ت وی ی  ک " هــوا

شما به بزرگی خودتون دی دم اینطوری میشن « جک ی و خ ون آش امان»ف یلم ب ه اس م 

 ) "ببخشین



 

   

 

د و ســوریوس بــا قــدرت جــادویی خــویش دور آدلایــن و الکســاندر چــادر زیبــاییکشی

 خودش به سـمت سـافیرا رفـت تـا بـا قـدرت جـادویی اش زخمهـایش رامداوا کند. 

آدلای ن دیگ ر حرف ی نمی زد س رش را رو روی س ینه ی الکس اندر گذاش ته ب ود و 

باصدای بلند گریـه میکـرد آنقـدر حـالش خـراب بـود کـه ندانسـت قـدرتی کـهققن وس به ش 

داده. اینب ار ققن وس خ ودش کن ار آدلای ن و الکساندر ظاهر شد ولی  داده ب ود رو از دس ت

 آدلاین متوجه حضورش نبود. 

 ققنوس چند قطره از اشکش را روی صورت الکساندر چکاند بعد خیلی سریع آنجا رو ترک کرد. 

(ققنوس پرنده ای افس انه ای اس ت که از آتش زاده میش ود وقتی که پیر میش ودخودش را 

زده و از خاکســترش ققنوس جدیدی متولد میشــود ققنوس دارای قدرت زیاد از جمله  آتش

نوشـدارو همان داروی شفا "اشـک جادویی که شبیه نوشدارو در شاهنامه ی فردوسی عملمیکند

بخش خیالیست که مردگان را زنده میکرد و نزد شـاه ایران کیکاووس بود دیگه بیشتر از این 

خب اینم از ققنوس  "نوشدارو توضیح بدماونوقت دیگه میشه شاهنامه خوانی نمیتونم درباره ی

 خیالی) 

 اِ دختر چقد میخوای بالای سرم گریه کنی سرمو بردی بس کن دیگه. -

 این صـدای گرم فقط میتوا نسـت مال یک نفر باشد که تا مغز استخان آدلاین نفوذکرده 

ی؟ الکساندر به آدلاین که اشکهایش خشک شده بود: تو زنده ا

حالت شوخی: مگه میخواستی مرده باشم؟ آدلاین با خوشحالی: 

 نه دیوونه ی روانی 



 

   

 

بع د خودش و روی الکس اندر پ رت ک رد و گف ت: دیوون ه ت و ک ه حس ابی من 

 وترسوندی. 

 الکساندر محکم آدلایـن رو بغـل کـرد و چرخـی زد اینبـار آدلایـن زیـر الکسـاندرموند. 

 روم بلند شو دیوونه از -

 و الکس اندر ب ا ش یطنت: ن چ خ انوم راس تی هیچوق ت گری ه نک ن گری ه به تنمیاد.  

بعد بلند شـدو روی پاهای آدلاین نش س ت و اونو هم بلند کرد و محکم توی بغلشفشرد: دلم 

 برات تنگ شده بود عزیز دل من. 

ـه داد و الکسـاندر دو دستشـودو طرف صورت آدلاین دسـتانش را از پشـت سـرش بـه زمـین تکی

 آدلاین حائل کرد چشماشو بست و سرشو خم کرد. 

 آدلاین فکر نمیکـرد بـاز ایـن لبهـای گـرم, گرمـای هیجـان را بـه وجـود سـردشپیش کش کند. 

  

به اتفاق هم چادر رو ترک کردند, بـا دیـدن سـافیرا کـه حـالش خـوب شـده بـود هردو به 

 تش دویدند. سم

 الکساندر محکم سـر سـافیرا را بغـل کـرد: خوشـحالم سـافیرا کـه تنهـام نذاشـتیدختر ممنونم. 

 من ممنونم که تو منو تنها نذاشتی. -

 نه من.... -



 

   

 

آدلای ن پ ا برهن ه می ان حرفهایش ان دوی د و گف ت: باش ه هردوت اتون ممن ونباشین 

 تیکه پاره کنن واسه هم.  الآن میخوان تا فردا صبح تعارف

 الکس اندر میدانس ت ک ه آدلای ن بخ اطر گردنبن دش میتوان د ذه نش را بخوان د .
 از ذهــنش گذرانــد: تــوی تخــت هــم اینقــدر حاضــر جــواب هســتی خــانومکوچولو؟؟؟ 

 مگه دستم بهت نرسه. -

. الکس اندر گ اهی ب ه س متدریــ ا بع د الکس اندر ف رار ک رد و آدلای ن دنب الش دوی د

 میرفـ ت و وارد آب میشــد و گـ اهی بــه سـ مت بوتــه زاری کـ ه در آننزدیکی بود میدوید. 

 تو نمیتونی منو بگیری بیخودی خودتو خسته نکن. -

 راست میگی میای شرط ببندیم. -

 سر چی؟ -

 اگه گرفتمت اجازه میدی تنهایی سوار سافیرا بشم. -

 اگه نتونستی بگیری چی؟ و -

 اونوقت هرچی تو بگی. -

 الکساندر باز از ذهنش گذراند: من فقط تو رو میخوام. 

 آدلاین ایستاد .در جایی خارج از دید همه. 

 چون-الکساندر متعجب شد: پرسید چرا ایستادی پس؟ 

 دیگه از گرفتنت منصرف شدم؟ 



 

   

 

 این یه حقه است مگه نه؟ -

 تا حالا بهت کلک زدم. نه چه حقه ای مگه من -

 نه. -
 پس تو به من اعتماد نداری؟ -

 نه!؟!؟ -

 ن ه اون ن ه ن ه ای باب ا دارم چ ی م یگم یعن ی چ را بیش تر از چش مانم به تاعتماد دارم. -

 پس بیا اینجا تا بریم پیش بقیه. -

 . سـتاین یه تله استالکساندر به سمت آدلایـن حرکـت کـرد. امـا در دل میگفـت: ایـن یـه تلـه ا

 آدلاین با شیطنت گفت: شنیدم چی گفتی. 

 بعد چند قدمی به استقبال الکساندر رفت. 

 الکساندر آغوششو برای آدلاین باز کرد: یه جوری گفتم که فقط تو بشنوی. 

بعـد از اینکـه بغلـش ک رد ادامـه داد: مـن بـرای ش ادی تـو هـر کـاری میک نم ازروزی ک ه 

آش نا ش دم هیچوق ت ت و رو ب ه ای ن ح د خوش حال ندی دهبودم. همیشه  باه ات

 خوشحال باش عزیز دل من. 

 تو هم قول بده که همیشه قلبت بتپه. -

 از خدا میخوام که باتو قلبم بتپه نه تنهایی. -

 اون دوتا به معنای واقعی همدیگر را دوست داشتند. 



 

   

 

 بعد دست در دست هم کنار بقیه رفتند. 
 وریوس: شما دوتا دنبال بازیتون تموم شد؟؟؟ س

الکساندر دستی به موهـایش کشـد و بـه آدلایـن نگـاهی از سـر عشـق کـرد بعـدگفت: آدلاین هر 

 وقت بخواد بازم ادامه میدیم؟ آدلاین نگاهی از سر سپاس به الکساندر کرد: ممنونم. 

 ما دوتـا بـا هـم ازدواجکردین درسته؟ سوریوس که لبهـایش بـه لبخنـدی عـریض شـده بـود: شـ

 الکساندر با افتخار: بله جناب سوریوس. 

 اما...  -

 اما چی جناب سوریوس؟ -

 مگه شما دوتا... -

 مگه ما دو نفر چی؟ چرا حرفتونو واضح نمیزنین؟ -

آدلاین که حالا حالتی از غم تـوی چشـمای عمیـق آبـیش مـوج میـزد گفـت: مـادوتا هر کدوم 

 تعلق به دو دنیای متفاوت هستیم. م

 الکساندر با کلافگی پرسید: خب که چی بشه؟ 

س افیرا گف ت: الکس اندر آدلای ن ب ه عن وان ملک ه قس م خ ورده ک ه هیچگ اهمردمش و 

 ب ه ح ال خودش ون ره ا نکن ه اون بای د ب ه س رزمین خ ودش برگ رده اون مجبوره. 

 ر نیست بره  الکساندر غرید: نه اون مجبو



 

   

 

بعد آرمتـر ادامـه داد: اون بایـد بمونـه اون درقبـال منـو مـردم مـن هـم مسـئولهاون به عنوان 

 همسر مـن و همسـر یـک ولیعهـد سـوگند یـاد کـرده اون نمیتونـهبره. باید راهی باشه. 

 بعد محکم آدلاین رو بغل کرد: اگه تو بری من میمیرم. 

 ی الکساندر تکیه داد: منم بدون تو میمیرم. آدلاین سرشو به سینه 

س افیرا ک ه حال ت پریش ان الکس اندر رو دی د گف ت: از ققن وس کم ک بگی رین شاید 

 اون راه چاره ای پیش پاتون بذاره. 

 ققنوس ظاهر شد و گفت: کسی منو صدا کرد؟ 

  آدلاین با دلهره ولی امیدوار گفت: ققنوس عزیز ما من و الکساندر...

 ققنوس گفت: آره از ماجرا خبر دارم, فقط یک راه وجود داره. 

 همگی باهم پرسیدند: چه راهی؟ 

آدلاین حکومتش رو به یـک نفـر بسـپاره و یکـی هـم پیـدا بشـه کـه بجـای تـوبه سرزمین -

 گرونا برگرده به عنوان ملکه سرزمین. 

یتون ه م ن اون و جانش ین خودم آدلای ن ب ا عجل ه گف ت: خ ب ب رادرم س وریوس اون م

 میکنم. 

 سوریوس گفت:اما آدلاین من... 
بخ اطر خوش بختی خ واهرت نمیخ وای کمک م کن ی . خ ودت گفت ی ی ه روز میخــوای -

 لطفمــو جبــران کنــی الآن اون موقعیــه کــه میخواســتی ســوریوسخواهش میکنم. 



 

   

 

  سوریوس فقط سکوت کرد و چیزی نگفت.

 قنوس گفت: عجله کنید فرصت زیادی باقی نمونده. ق

 ســوریوس مقابــل رزتــا ایســتاد و پرســید: تــو حاضــری ملکــه ی ســرزمین مــاباشی؟ 

رزتا که غافلگیر شده بود: من... من... مل...مل... ملکه بشم؟؟ بعد نگاهی 

 به چشمان ملتمس آدلاین و الکساندر نگاه کرد. 

من... -چه گفت: منظورم اینه که با من ازدواج میکنی؟ سوریوس دستپا

 من... قبول  

 نفس همه توی سینه هاشون حبس شده بود. 

 ... من قبول میکنم. 

آدلای ن نف س عمیق ی کش ید و رزت ا رو بغ ل ک رد: ممن ونم عزی زم ممن ونم ت و لطف 

 بزرگی به ما کردی ممنونم. 

 رد. الکساندر هم از هردوتاشون تشکر ک

ققنوس گفـت: در ضـمن هرگـز نبایـد پشـیمان بشـین چـون دیگـه راه برگشـتیبرای 

 هیچکدومتون وجود نداره. 

الکساندر آدلاین رو بـه سـینش فشـرد و هـر دو بـاهم گفـتن مـا هرگـز پشـیموننمیشیم چون 

 همو داریم. 

 سوریوس و رزتا دست همو گرفتند: و ما هم هموداریم. 



 

   

 

 س برای همتون آرزوی شادی و خوشی دارم. ققنوس: پ

بعــد چنــد پــر از دمــش کنــد و روی زمــین انــداخت و دروازه ای بــه گذشــتهگشوده 

 شد. 

 همگی از سوریوس و رزتا خداحافظی کردند. 

بع د س وریوس دس ت در دس ت همس ر زیب ایش از دروازه عب ور کردن د . دروازه بسته شد 

 ک از چشم آدلاین چکید. قطره ای اش

 آرام زیر لب زمزمه کرد: برادر دلم برایت تنگ میشود. 

 سافیرا گفت: کی میخواد یه دور بزنیم؟؟ 

الکساندر دست آدلاین رو گرفت و فت افتخار میدین بانو؟ آدلاین اشکش 

 را پاک کرد و با لبخندی پاسخ الکساندر را داد. 

 شید اوج گرفت. هردو سوار شدند و سافیرا به سمت خور

 تو بهترین هدیه ای هستی که خدا به من داده. -

 وت بهترین هدیه برای من هستی. -

 سال پیش... 277سرزمین گرونا 
سوریوس بر تخت حکومت نشسـت و رزتـا ملکـه  شـ د مـادر لامیـا بـه آنهـا حملـهمیکند اما 

 شکست خورده و نابود میشود. 

 زمان حال سرزمین سایروس 



 

   

 

ین به همـراه الکسـاندر تـوی جنگـل قـدم میزدنـد کـه مقبـره ای توجشـهونرو به خودش آدلا

 جلب کرد. 

 روی قبر آرامگاه این کلمات نوشته شده بود: 

آرامگاه ابدی پادشاه سوریوس و همسرش ملکه رزتا آن دو به 

 معنای واقعی نماد عشق و محبت بودند 

 روحشان قرین رحمت خداوند باشد 

  

 کســـاندر رو بـــه آدلایـــن کـــرد و گفـــت: اون دوتـــا بـــا هـــم خوشـــبختبودند. ال

 آدلاین هم لبخندی زد و گفت: درست مثله ما. 

 بعـ د دسـ تی روی شـ کم برآمـ ده اش کشـ ید و گفـ ت: درسـ ت مثلـ ه مـ اسه تا. 

 ا. الکساندر هم لبخندی زد و گفت: آره درست مثله ما سه ت

 پایان 
 سخن نویسنده: 

سـ لام عزیزانـ ی کـ ه وقـ ت گذاشـ تین و ایـ ن رمـ ان رو خوندیـ د. میـ دونمایـ ن رمـ ان کیفیـ 

ت رمانهـ ایی کـ ه قـ بلا خوندیـ د رو نـ داره  چـ ون مـ ن اولین رمانم بود اما خب امیدوارم که 

 پسندیده باشین. 



 

   

 

ــیلم پســر اژدهــا ســوار, هــری پــاتر, پرنســسســوفیا  و مــن تــوی ایــن داســتان از ف

دیــوار زمــان اســتفاده کــردم و بــرای اینکــه از خشــکی در بیــاداز جملاتـ ی مثلـ ه راسـ 

 ت میگـ ی کاسـ تو بیـ ار ماسـ ت بگیـ ر و پ ن پ و ...
 استفاده کردم. 

... ن ام س نگ هس تند ک ه تنه ا فای ده یخوندن اس مهایی از قبی ل گرون ا , کوکین ا و 

 کتاب زمین شناسیم برای من بود. 

که  یلیب نـام شـهبانویی اسـتاز  نباسـتا نیونـا  در افسـانه هـای: Λάμια) ییونـان به( لامیا

ریشـه ایـن نـامرا در کلمـه   نآریسـتوفا.  تبدیل بـه الهـهای کـودک خـوار گشـت

مـی دانـد کـه بـهعـ ادت او در بلعیـ دن کودکـ  ی رمـ  بـه معنـی  (λαιμός; laimos)یونـانی

 . بود رما میـ ا عفریتـ های بـ ود کـ ه بالاتنهاش زن و پائین تنهاشلا] 6.[ان اشـ اره دارد

همس ر  یا هـر  بـود. الهـه  سزئـو ن یکـی از عاشـقاطبق یـک روایـت از ایـن افسـانهی لامیـا 

د وتمام فرزندان زئ وسی از س ر خش م و حس ادت ک اری ک رد ک ه لامی ا دیوان ه ش و

خود را بخورد. وقتی لامیـا بـه خـود آمـد و دریافـت کـه چـه کـردهاس ت ب ه ق دری عص بانی 

ش د ک ه ب ه ی ک هی ولای ن امیرا ب دل گردی دی و ب هخاطر حسادت به مادران دیگری 

[شروع به مکیدن خون نوزادان کرد
.
۲[  

 :  یعربـ  ققنـوسی  بـه:  یفارسـ  ی بـهΦοῖνιξ : نباسـتا نیونـا  بـه زبـان (قُُُُقنوس
 اس ت ک ه در یاهان افس سمق د   ٔ  پرن ده (Phoenix :ی انگلیس العنق او و ب ه

 از آن نــام برده  نچــی راســاطی و یرمصــ راســاطی ینیونــا رــاطیاس یناایــر راســاطی

گفتـه مـیشـود کـه وی مرغـین ادر و تنهاس ت  یا هافسـان دموجـو  ایـن  ٔ  ربـاره د] 6 .[شـده
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بال مـی  مهیز ب ر ت ودهای بزرگ ازو جفت ی و زایش ی ن دارد. ام ا ه زار س ال یکب اری 

ویش خرا منقـ مـی خوانـد و چـون از آواز خـویش بـه وجـدو اشـ تیاق آمـ دی بـ ه زآوا  وگشـاید 

از وی پدید مـی آیـد کـه بلافاصـله آتـش  یتخم تن در آتشآتشــی مــیافـ روزد و بـ ا سـ وخ

 گنـفره  مـیگیـرد و مـیسـوزد و ازخاکستر آن ققنوسی دیگر متولـد مـیشـود. ققنـوس در اغلـب

نمـادج اودانگی و عم ر دگرب ار تلق ی ش دهاس ت.ام ا برخ ی فرهن گه ا ویژگ یه ای  یا هـ

م را درمـ  دیگر هم بـه او نسـبت دادهانـد. از جملـه در مـورد او گفتـه شـده: اشـک ققنـوسزخـ

از آوای او پدید  یموسیق ی ققنـ وس صـ دای دل نشـ ینی داردی]ع منبـ د نیازمنـ[دان مـ یکنـ 

 ... آمدهاست و

جایگــاه ویـــژهای  نایــرا و نچــی همچــون یآســیای  گرچــه ققنــوس در اســاطیر ملــل

برخاستهی  نباستا رمصـــ ققنـــوس از  ٔ  داردی ام ـــا برخـــی معتقدنـــد کـــه اســـطوره

  ]5.[شـاخ وبرگ بیشتری یافتهاست  تمسـیحی  رفتـهی و هـم سـو بـا باورهـای مرو ون یونـا به

در توصـیف ققنـوس نوشـتهاسـت: گوینـد ققنـوس هزارسـال عمـرکند و چون  ا دهخـد هعلام

هزار سال بگذرد و عمـرش بـه آخـر آیـد هیـزم بسـیار جمـع سـازد وب ر ب الای آن نش یند و 

ش ی از ب ال او بجه د س رودن آغ از کن د و مس ت گ ردد و ب ال ب ر ه م زن دچنانک ه آت

ی پدی د آی د و او را اه بیض و در هی زم افت د و خ ود ب ا هی زم بس وزد و ازخاکس ترش

  جف ت نم یباش د و موس یقی را از آواز او دریافتهاند .
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